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                                                                                                 بخش اول  

 

                                                                                                     ماده  

 

ن وتو آسم ای  تا اینکھ یک ابر خیلی گنده ؛ آسمان میلیاردھا ستاره بود وت ، ا کھ زمین نبودھاونوقت. یکی بود یکی نبود 

از این ) منظومھ شمسی ( دیگر سیاره ی زمین و ھشت  ، کلاس بچھ ھای خوب .گرد و غبار، ابرھایی از گاز . شد ولو

 . ابر گنده بھ وجود آمدند

 

 د .موجودات جاندار بوجود آمدن ، آب ھا وھا  جنگل، دره ھا ، روی زمین کوھھا  

 

                                                                                                    

                                                     

 .ماده ھستند ، ستاره ھا و سیاره ھا با تمام چیزھایی کھ در آنھا ھستی خورشید و ماه و زمین و ھمھ  
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از زور گرسنگی خواب بھ  . روی مقواھای پاره پوره دراز کشیده بود، خیابان رو پیاده کنار  گرسنھ اییک شب 

و بھ محض  دید ؛ را در مقابل خود می ای دهسرخ کر را بھ ھم می گذاشت ، مرغ  پلکھایشھمینکھ . آمد چشمانش نمی

 . از نان خالی ھم خبری نبود ،  از مرغ سرخ کرده کھ ھیچ ، کرد ھایش را باز میاینکھ چشم

 

 او سرخ کرده حقیقت نداشت و فقط در ذھن گرسنھ بوده است و خارج از ذھن مرغبرای اینکھ آن  ؟  میدانستید چرا 

 .وجود نداشتھ 

 :  ماده بدھیم ی توضیح بیشتری درباره متوانیمی، حالا کھ این مسئلھ را دانستیم 

 ، حس چشایی، حس بینایی ، حس لامسھ ( حواس پنجگانھ ی یعنی ما آن را بھ وسیلھ  . واقعیت عینی استیک ماده 

 .بنابراین خارج از ذھن ما وجود دارد و خواب و خیال نمی باشد م .می کنی ) درک  حس شنوایی و حس بویایی

حتی . نمی تواند برای ھمیشھ شکل ظاھری خودش را داشتھ باشدھیچ چیز  اینکھیک چیزی را تا یادم نرفتھ بگویم و آن  

ین را ھم بگویم کھ ا . باز ھم باید تغییر شکل بدھد و بھ چیزی نو تری تبدیل گردد ، کند ھا سال عمرچیزی میلیارد راگ

 .ماده ھمیشھ بوده و ھست و خواھد بود نیست . طوراین  ؛ ابدا نھ خیر . فکر نکنید ماده آغاز و پایان دارد وقتیک 

 . پایان ندارد و آغاز ، نامحدود است و بھ عبارت دیگر ، در زمان یعنی . خواھد رفتناز بین  ھیچ گاه

 ؟  آیا ماده در مکان ھم نامحدود است 

حواست را جمع کن کھ این ببری ؛  کارب و سلمبھ  قلمبھ دیگر قرار نبود از این کلمات  ای بابا !  :  یکی از بچھ ھا 

 ؟  است یعنی چھ نامحدود در مکان  خر ما چھ می دانیم آست ! کتاب برای بچھ ھا

خالی در  یک قوطی . ما روشن خواھیم کرد طوری شدهھر  این مسئلھ را خب ولی بچھ ھای عزیز ! حق باا شماست . 

چشم  ی ذرات بسیار ریز کھ بھ وسیلھ از استرا کھ در آن بستھ است پر  قوطیخالی  فضای ؛بستھ را در نظر بگیرید 

ستارگان و  )  ذرات ھوا( در بستھ را آسمان و ذرات بسیار ریز آنرا  قوطیشما فضای  . حالمیتوان آنھا را دید ن

 ھستکھ در این آسمان   . پس ھر آنچھگویم آسمان محدود است یعنی سر و تھ دارد می جا. در ایننید سیارات فرض ک

 .باشد  محدود میھم 
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  .تھ ای . یعنی نامحدود استدارد و نھ  نھ سریواقعی  آسمان قوطی در بستھ  نیست .مانند آسمان  حقیقی ، ولی آسمان

ماده علاوه بر اینکھ در زمان نامحدود است در مکان ھم نامحدود  میگوییم و  . نامحدود است ھم در این صورت ماده

 .  باشد می

قسمتی  ، یعنی ھر چیز کھ جزئی از طبیعت است.  از حرفھای بالا نتیجھ میگیریم کھ ماده در زمان و مکان قرار دارد 

گوییم ماده دارای  وقتی می. ) دارد  منظور این است کھ ماده در مکان قرار ( از فضا را پر کرده و دارای حجم است

گیریم کھ یکی از شرایط ماده این است کھ در مکان   نتیجھ می . ارتفاع می باشد و حجم یعنی دارای طول و عرض

 .ارتفاع بوده و قسمتی از فضا را پر کند  و قرار داشتھ باشد یعنی دارای طول و عرض

 . طول و عرض و ارتفاع می تواند در مکان حرکت کند  سھ جھت بھ خاطر اینکھ ماده در  ؛ دارد سھ بعدمکان 

 

یعنی . زمان یک بعد دارد  . یعنی در اثر گذشت زمان بھ تدریج کامل خواھد یافت . در زمان ھم قرار دارد ، ماده

 .نخواھد گشت  بھ عقب برحرکت زمان بھ جلو است و ھیچ وقت است . فقط در یک جھت  شحرکت
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                                                                                                     م ھاات     

                                                                                                         

 

 نسنگی نرم وخیلی  و رنگ است زرد خوش.  را در نظر بگیرید طلا . قطعھ ایبھ زبان یونانی یعنی تقسیم ناپذیراتم 

طلا را  قطعھ  . زنگ بزند، شود طلا ھم مانند آھن و غیره یعنی اثر ھوا باعث نمی. کند  نمی در آن اثرھوا  . شداب می

کدام از نصف ھا را  . ھر کند سنگین است و ھوا در آن اثر نمیو خوش رنگ و نرم  . ھر نصفھ باز ھم دو نصف کنید

آیا ؟ آیا رنگ و نرمی و سنگینی خود را از دست خواھد داد  . دیگر تقسیم کنیدی ھر تکھ را بھ ھزاران تکھ کھ و ت دو

کھ بطوری ، کوچک تقسیم کنیم ذره یھا  تکھ را بھ میلیون ھزاراناگر ھر تکھ از  یر .خ؟ اثر خواھد کرد  در آن  ھوا

رنگ و ( فیزیکی  ھای خاصیت ، باز ھمھا را با چشم دید  ذرهآن  طلا باشد و دیگر نتوان ی کوچکترین ذره ، ھر ذره

اتم ھای  ، ذرات . این کوچکترین خود را از دست نخواھد داد در آن )  کردن ھواناثر ( و شیمیایی  ) نرمی و سنگینی

 . طلا ھستند

 : توانیم بگوییمبنابراین می 

 . ھر عنصر است کھ خاصیت ھمان عنصر را دارد ی کوچکترین ذره اتم
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 . تا ۳۲جواب ؟ تاست  بچھ ھا الفبای فارسی چند: یک سوال  

 مثلاً حرف  . می توانیم ھزاران کلمھ بنویسیم حرف 32... خب ما با این   -ذ  -د  -خ  -ح  -چ -ج  -ث  -پ  -ب  -ا  

 آب .  =آ + ب    می شود آب ، کنیممی ترکیب حرف ب  را با آ 

 نان  و غیره . =. ن + ا + ن  میشود نان ، کنیم می ترکیب ن و ا را بان حرف  یا مثلا

 . دست آوردب ھزاران موادتوان واع اتم ھا مانند الفبای فارسی کم است ولی از ترکیب آنھا میان

 : زیر نوشتھ شده است  اتمھا درچند تا از  

 . و غیره سرب اتم   - آھناتم  -مس اتم   -اتم طلا  - اتم طلا -اکسیژن  اتم -اتم ھیدروژن 

 

ولی  . غیر است یا اکسیژن و یا ھیدروژن وھا ذره ی ھر کدام یکی از میلیون  هاتم اکسیژن و یا غیر یااتم ھیدروژن و  

 .بھ آن عنصر می گوییم  ھا اتم  ھیدروژن تشکیل شده است از میلیونخود 

خود ھیدروژن کھ مرکب از بھ اتم ھیدروژن و  ، ھا ذره ھیدروژن ھیدروژن یک ذره از میلیونبنابراین بھ یک اتم 

 .عنصر ھیدروژن می گویند  است ، ھا اتم میلیون

عنصر طلا و  -اکسیژن  عنصر -عنصر ھیدروژن : بھ عنوان مثال و آشنایی بیشتر شما عناصر زیر نوشتھ شده است 

 .غیره 

درست ھمان . دست آورد عنصر دیگر می توان مواد دیگری ب اترکیب اتمھای یک عنصر ی گفتیم ازکھ قبلا ھمانطور 

 م .دیگری می ساختی ۀم و کلمکردیکاری را کھ با الفبای فارسی می

تقسیم  ) اتم ( ھا ذرهعنصر اکسیژن را ھم بھ میلیون . کنیم تقسیم می ) اتم ( ھا ذرهعنصر ھیدروژن را بھ میلیون مثلا 

 م .نیک ھا ذره اکسیژن را با ھم ترکیب میاز میلیونذره  یکو ھیدروژن ذره یون ھا لمی. حال دو ذره از  می کنیم

  یک ذره اکسیژن + ھیدروژن ذره  دو 

 

 آب  =آ + ب 

 : اتم می گذاریم، بھ جای ذره  پس اتم است ھمان ، منظور از ھر ذره ممیدانیچون 
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  اکسیژن  اتم 1+ اتم ھیدروژن  2

 

می توانید بگویید چند میلیون اتم اکسیژن ، صد ھزار میلیون اتم ھیدروژن داشتھ باشد  قطره آب ،اگر فرض کنیم کھ یک 

 ؟ دارد

برابر  وھای ھیدروژن در آب د اتم اکسیژن آب تھیھ می شود و تعداد اتم یکبا پیوند دو اتم ھیدروژن و  چون : جواب 

ھزار میلیون اتم  پنجاهھزار میلیون اتم ھیدروژن باشد اگر صد  آب قطرهبنابراین در یک . تعداد اتم ھای اکسیژن است 

 . اکسیژن وجود دارد

از  مثلا . استمولکول  این مواد ترکیبی از میلیون ھا م ،آوریمی دست مواد مختلفی را بمختلف ، از پیوند اتم ھای  

 . آب بھ دست می آید یک مولکول ، اتم اکسیژنبا یک  پیوند دو اتم ھیدروژن

 آب  ولکولیک م=   اکسیژناتم  1  +اتم ھیدروژن   2 
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ھر مولکول آب چون  ؟ جواب :اتم اکسیژن چند مولکول آب بھ دست می آید  2اتم ھیدروژن با  4از پیوند یک مسئلھ : 

دست مولکول آب ب ود ، اتم اکسیژن 2اتم ھیدروژن و  4بنابراین از  ، اتم اکسیژن است یکبرابر دو اتم ھیدروژن و 

 . آیدمی

 

 

 : ساختمان اتم 

 

 .ھستھ تشکیل شده است  والکترون اتم از 

 : الکترون
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سرعت الکترون . اتم ی دور ھستھ ھم بھ دور خود می چرخند ھم ب ،ھستند کھ بر روی مدار یھا ذرات بسیار سبکالکترون

 .کیلومتر در ثانیھ  3000دور ھستھ برابر است با ھ ب

 :  ھستھ اتم

      

دو نفر را در نظر بگیرید  . ھا برابر استدر اتم تعداد پروتونھا و الکترون. می شود  تقسیماتم بھ پروتون و نوترون  ۀھست

دو نفر دشمن ھم بوده و با ھم . آن یک مسئلھ با ھم ھمیشھ در حال جنگ ھستند  است و بر سربا ھم برابر زورشانکھ 

یکدیگر را از بین نیروی  یعنی  . کنند ھمدیگر را خنثی می حملھ ی است ،برابر  زورشانولی چون ،  شندمی باضد 

و یکدیگر اثر می گذارند روی  رتبم ، ھم با ھم برابر استشان ھستند و نیرویضد چون این دو نفر با ھم  . برندمی

شود و بھ ھمین  زورند بھ دیگری ھیچکدام از آنھا نمی توا بنابراین. د نکن می ) برطرفخنثی ( روی ھم را نیتب مر

 .دلیل ھمیشھ باید در حال جنگ و دعوا باشند 

 

 

الکترون بار منفی دارد و پروتون بار . اسم یکی از آن دو نفر الکترون و دیگری اسمش پروتون باشد حال فرض کنید 

و  ھاولی باز چون تعداد الکترون د ،م جنگ و دعوا دارنبنابراین با ھ ضد ھستند ،مثبت و منفی با ھم  چون . مثبت

 .ھا مرتب روی یکدیگر اثر می گذارند ھا و پروتون الکترون . پس یکدیگر را خنثی می کنند ست ،مساوی ا ھاپروتون

 باعث حرکت اتم ) با ھم برابر است کھ زورشان ھا ھا و پروتون الکترون ۀمبارز ( گیریم کھ تضاد داخل اتم نتیجھ می

 . ھا می شود

سرعت حرکت کرده و حتی بسیاری ھای ماھی باتم  ، کنند ماھی سرخ می ، در آشپزخانھ : وقتیاتم ھا حرکت می کنند  

 . آشپزخانھ و حیات را پر میکند، از آنھا از ماھی خارج شده و در فضا پر می شود و بدین ترتیب بوی ماھی 
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  اتم کنجکاو ۀقص

ای خستھ و کوفتھ در داخل کتری سیاه و دود گرفتھ ، با لباس ھای پاره پوره و گچی ، ساختمان ظھر کھ شد ، کارگر  

استکان شیشھ ای چای شد . درآورد و مشغول خوردن  دچرا کھ داخل پاکتی بودن اش استکان و نعلبکی. چای دم کرد 

 ندگی خود را می گذراندند . یکی از اتم ھا با خودش گفت :و بدین ترتیب ز دیگر تشکیل شده بود ءھم مثل تمام اشیا

می خواھم از این زندان  . و از این زندگی تکراری خستھ شدم مکنان دارم حرکت میکاست" الان سالھاست کھ توی ھمین 

جریان را با تمام اتم ھا  ، اتم کنجکاو ، بچھ ھای عزیز ." خلاصھبگذارم  پا دیگریک دنیای و بھ  م خودم را خارج کن، 

جاھای دیگر چگونھ ند راری خاتمھ بدھند ھا بروند ببینو بھ آنھا پیشنھاد کرد کھ دیگر بھ آن زندگی تک،  در میان گذاشت

و ھیچگاه از ھم  مما باید ھمدیگر را محکم بگیری: " گفت ، دیگر با تجربھ تر بود  اتم ھای تمام. اتم پیری کھ از است 

ما اتم ھای یک جسم  . می ماند تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند مان سالکاین استکھ   تاتحاد ماس با م .جدا نشوی

ند و خیلی ھ ابغل ھم قرار گرفت، مایع است کھ آب  اتم ھای . کنیم و با اتم ھای مایعات و گازھا فرق می ھستیمجامد 

 . خورد مینآب از آب تکان  ، ھیچز آب کم شود اگر چند میلیون اتم ھم ا . راحت جنب و جوش می خورند

 

اگر  .توانند گرگم بھ ھوا بازی کنند ھا از ھم زیاد است و حتی می آن ی فاصلھ. خیلی بھتر است ھا اتم ھای گاز  وضع 

 . کندھا فرق می آن ۀبا ھم وضع ماولی  . ھیچ مسئلھ ای نیست، بخواھند از دوستان خود خارج شوند  میلیون ھا اتم ھم

ھم چسبیده اند و از مایعات ب ترھای اجسام جامد محکم اتم و ھستیم جسم جامد یک دمای  اتم ھای مما ھمانطور کھ گفت
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، در ھمین حال کارگر ساختمان . وجود دارد  ستکانامکان متلاشی شدن ا، از ما بخواھد خارج شود  صد تااگر حتی 

 . کرد ایچن را پر از استکابرای چندمین بار 

 

 

 ؟ " متلاشی کنداستکان را خارج شدن من ممکن است اتم کنجکاو پرسید : "  

 . "  تاثیر زیادی در جسم جامد ندارد اتمخارج شدن یک یا دو اتم پیر گفت : " نھ ، 

 .خارج شداستکان تشکر کرده و از  راھنمایی ھایشبرای  و از اتم پیر خوشحال شد  اتم کنجکاو با شنیدن این حرف 

 نعلبکیرا در  آن خالی شدآنرا خورد .استکان کھ  فوت کردن ، ریختھ و پس از چندین بار  نعلبکیرا داخل  رگر چایکا

 . سقف ساختمان دراز کشید ۀزیر سایخواباند و خود 

 

 

خارج  اینجاخواھیم از  ماھم می ھ و گفتند : "قرار گرفت نجکاوک اتمتحت تاثیر  اتم ھا  حالا از آنجا بشنو کھ چند تا از 

از تصمیم خود  کھ کرد  التماس یر اصرار و اتم پ چھ ھر است . "ی ریختتا ببینیم جاھای دیگر چھ  برویمبشویم و 

کھ از جای دست بدست ھم دادند و ھمین تا اتم در حدود دویست  ،بچھ ھای عزیز . خلاصھ نشد کھ نشد وند ،منصرف بش

 .متلاشی شد  کاناست د ،خود خارج شدن
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و  و دید کھ استکان خردد کرچشمانش را باز  استکاند شدن رصدای خاز رفت ، گ میچرتش تازه داشت کھ کارگر 

از ھم استکان ھمینطوری و بیخودی دید خیر ،  ھ ،انداخت سنگاطرافش را نگاه کرد ببیند کسی  . ھر چھخمیر شده 

 ھ رفع شد . " خودش گفت : "حتما بلا بوده کتعجب کرد و با  . پاشیده شده است

 

شکستھ شد و خرد ) ھا مولکول ( خارج شدن اتم ھای مختلف اثردر  ، ھمانطور کھ گفتھ شد استکان ! اما بچھ ھای عزیز

 . شدن آن بیخودی و بی علت نبوده است

                                                                                                    حرکت 

بنابراین . د نھمواره در حال حرکت ، در نظر بگیرید اتم ھا را . حرکت می تواند وجود داشتھ باشد ماده فقط در حال 

مانند خود ماده ھمیشھ بوده و ھیچ  اده ھمحرکت م. می باشند در حال حرکت ، تمام اشیا جھان از اتم تشکیل شده چون 

ھا با ھم فرق می چیزی کھ ھست این حرکت . امادارند و نھ پایان نھ آغاز ماده و حرکت  .  خواھد رفتنگاه ھم از بین 

 . دنکن

                                                                                              انواع حرکت 

 

 : حرکت مکانیکی  -1
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 فد ،با کھ بافتنی می زنی

 

 می کند ،  ازینخ بگربھ ای کھ با توپ  

  

 ، کارگری کھ در خانھ کار می کند

 

 

 ،ھواپیمایی کھ در فضا حرکت می کند  

 

 ، کھ میدود  ای زند و بچھ قدم می مردی کھ
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 ، زنی کھ بھ بازار می رود 

 

 . حرکت مکانیکی را می توانیم با چشم خود ببینیم ، ھمھ حرکت مکانیکی ھستند ھمھ و

 

 . حرکت مکانیکی: جواب ؟ چھ نوع حرکتی است  ، دیگر ۀبھ نقط ای حرکت یک جسم از نقطھ: یک سوال  

 یک داستان : حرکت فیزیکی 

بچھ ھا از آمدن  بھ ده آمد .با موتور  آقا معلم  ظھر بود کھنزدیک ھای  . تابیدمی ۀ دهچسبید گلی بھمخانھ ھای آفتاب بر  

 لذت می برد استقبال معلم از این ھمھ مھربانی و بھ او خوش آمد گفتند .  مردم دورش را گرفتھ و د .و خوشحال بودنا

. 

 . خدا او را بھ خانھ تعارف کرد و ھر دو بھ خانھ رفتند دک 

 

 . "ھا ھم ھمینطور بچھ. دلم خیلی برایت تنگ شده بود : "  خدا گفت  کد ، خوردند ناھار کھ

خودش ھم شروع کرد بھ جمع کردن ست کد خدا و  داد چای آورد و، خدا با سینی  کد . زن معلم خندید و تشکر کرد

. " معلم شما نبودید اتفاقای بدی افتاد کھ این مدت : " آقا معلم گفت ، بھ کرد را جمع می سفرهھمینطور کھ .  سفره 

 ؟ "  چھ اتفاقی: " و پرسیدنگران شد 
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. از این اتفاق زندگی سکتھ کرد و مرد ھدایت   مشگاو خود  مار زد .را  " ھدایت" مش گاو  : " ھیچ ،خدا گفت  کد

  . " بینھ سختی میھ کرد کھ دیگھ جلوشو بتو سر و صورتش زد و گریآنقدر ھم کھ  سکینھ "، " زنش 

 نشھ سرد بخورچای را  : " گفت معلم . کد خدا بھ رفت بیرون سفره با و کشید ھیمعلم ناراحت شده بود . زن کد خدا آ

 چیزی ھنوز خلاصھ،  آره: "  داد ادامھمعلم ھم چایش را خورد . سپس کد خدا  . خورد و برداشت را چای خودش و! " 

 آقای. میره می داره "  حسینمش "  پسر " سیفی " کھ آورد خبر"  رضا داحم " کھ بود نگذشتھ مش ھدایت گاو مرگ از

د . ھنوز حرفھاش کشی بیچاره سیفی خیلی درد می . رفتیم حسین مش ی و با عجلھ بھ خانھ . پا شدیم ینجا بودا مھ جلالی

 ندھای خوبی کھ سر کلاس میخواھتاببھ آن کو  معلم را ببینم  آقابار دیگھ کفقط دوست داشتم ی گوشمھ کھ می گفت  وت

. زنده میمونھ  داگھ خدا بخوا : و گفت سیفی زد آقای جلالی آب دھانش را بھ پیشانی؟  بگم چی خلاصھ  . گوش بدھم

 زنده . "ب خدا نخواست ولی خ

میدونی  ھ .خیلی مرده پاکی . آقای جلالی را زیاد کنم عمر خدا : " خدا گفت دک . جمع شده بودای معلم ھچشم اشک توی

 . " خود بھ خود جفت میشن ، در میاره  گیوه ھاشووقتی ؟ کھ 

 

 . ھیچی نگفتمعلم 

اگر وسیلھ ای در و یا  شما دکتر داشت  دهاگر  . باشد زنده می توانست ! سیفیھا بچھ : " معلم بھ بچھ ھای کلاس گفت 

 . " زنده بماندسیفی امکان زیادی داشت کھ  ، دببرن را بھ شھر ھ سیفیده بود ک

 ؟ " را بھ دکتر ببرد سیفی خواست میبا کدام پول حسین  ، مش وسیلھ ھم بود ! اگرآقا معلم  : " احمدرضا گفت 
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 جای اینکھ با آب دھان آقای جلالی معالجھ شود بھ، سیفی وسیلھ بود پول و دکتر و اگر . ست ابا تو: " حق معلم گفت  

 ." دکتر معالجھ می شدو با دوا  ،

 شجلوی پا و کفشھایشد او معجزه دار. ی بھتره وایآقای جلالی از ھر د عباس گفت : " آقا معلم ! بابام میگھ آب دھان

 . " جفت میشن

 ؟ " را خوب کند  سیفی چرا آب دھانش نتوانست : " پس معلم گفت 

 . " برای اینکھ خدا نخواست فت : " خب باس گع

 بابای تو چھ چاره ای داره  ، وسیلھ ای و نھ ی پول ھ ، دوایی ، نھ دکتری باش : " وقتی تو ده شما نھمعلم خندید و گفت 

گذشتھ عزیز : " بچھ ھای  دنبال حرفش را گرفت و ش را صاف کردھ امعلم سین بره ؟ "جز اینکھ بھ آقای جلالی پناه ب

ھ را ئلآقای جلالی این مس . است.یک حرکت  علمی است ۀشدن کفش ھای آقای جلالی یک مسئل جفت ز ھا ،از این چی

او را  و فریب دانید  مسئلھ را نمیدل ، این ولی شما مردم ساده  . کند استفاده می گول زدن شما داند و از آن برایمی

 حرکت فیزیکی است یک گیوه ھای آقای جلالی جفت شدن  د : " آره ،علم داافتادند و مپچ پچ بچھ ھا بھ . " خورید  می

 " .  

 : " معلم توضیح داد . شنیدندآنھا اولین بار بود کھ چنین حرفی را می. ھا مانده بودند کھ حرکت فیزیکی یعنی چھ بچھ 

یادشان ، ند ه اآنھا کھ پارسال این قسمت را خواند .حتما نوشتھ اند یک چیزی ھای درسی تانربا در کتاب آھنۀ دربار

اگر میخ یا سوزن یا ھر  . ایدبچھ ھا حتما ھمتون میخ یا سوزن دیده. ھمان کھ گفتین عکسش مثل نعل اسبھ . خب ھست 

کت این حر . کشد می شطرف خودرا ب ورا آنھاربا ف آھن ، ربا بگذاریدجلوی آھن، باشھ آھن از  جنسش کھای چیز دیگھ 

آنھا را  ،شود می جفتھایش  گیوهحالا خودتان فکرش را بکنید چرا وقتی آقای جلالی  . گویندرا حرکت فیزیکی می

.  گذاشتھ شده است  قظعھ آھندیگری در ربا و آھن ھایش هومسلما در یکی از گی ؟ دارد و زیر عبایش می گذارد برمی

" 

 . معلم گوش می دادند آقاو علاقھ بھ حرفھای  بچھ ھا ھمھ با دقت
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ھا بچھ.  بھتر است کمی بیشتر در این مورد برایتان بگویم، فیزیکی شده است  حرکت از حرف کھ حالا: "  گفتآقا معلم 

، زند  پشت کوه ھای قشنگ ده بیرون می خورشید از، وقتی فکر کرده اید کھ چرا در روز ھیچ آیا تا بھ حال 

 ؟ میشود ھوا گرم

 . حرکت فیزیکی است ، یک حرکت حرارت خورشید 

  

 ؟ " چھ چیزی باعث گرمای زیر کرسی می شود، می دھید  کرسی لم یا در زمستان وقتی زیر

یک حرکت حرکت حرارت زغال ھم ! آفرین : " آقا معلم . " زغال حرارت  حرکت: " یکی از بچھ ھا جواب می دھد  

 . " ال ھای زیادی می توان زد البتھ در این مورد مث . فیزیکی است
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 حرکت شیمیایی 

دست لی از ترکیب آنھا ھزاران مواد بھم مانند الفبای فارسی کم است و انواع اتم ھا میادتان ھست کھ گفتی ھا در بخش اتم

 . آیددست میاکسیژن یا دو اتم ھیدروژن آب ب از ترکیب یک اتممثلا  . می آید

  اتم اکسیژن یک +اتم ھیدروژن =  2 آب  

دارای دو نوع اتم کھ مانند مولکول آب . د کھ دارای چند نوع اتم ھستند نآیدست میھا بمولکول ، ھادر اثر ترکیب اتم 

دست می دو نوع اتم ب، آب را از ھم جدا کنیم یعنی تجزیھ کنیم . حال اگر اتم ھای ھیدروژن و اتم اکسیژن : اتم است 

 .کسیژن اھیدروژن و اتم اتم  . آید

جدا ، یعنی اتم  ۀو تجزی ، دست می آیندمولکول ھا ب اثر آندر  م ھا کھیب اتترک: مطالب بالا می نویسیم با استفاده از 

 . حرکت شیمیایی استھم ، کردن اتم ھا از 

 بیولوژیکی حرکت

غذا می خورند و بدن ، تمام موجودات زنده برای زنده ماندن خودشان  . این حرکت مربوط بھ موجودات زنده می باشد 

تبدیل بھ خون مثلاً . آنھا مواد لازم برای بدن را جذب می کند و آن را تبدیل بھ چیزھایی می کند کھ بھ آن احتیاج دارد 

آسیمیلاسیون دن غذا برای جذب مواد لازم را خور پسمی گویند " آسیمیلاسیون " بھ این عمل . ند و سلول و غیره می ک

 .  می گویند" دزآسیمیلایون " یک حرکت است و بھ این حرکت بیولوژیکی را  غذا ن تفالھپس دادو می گویند 

           حرکت اجتماعی 

 

 

 ن اولیھ و بردهوکم، وجود آمد و در آن جامعھ این حرکت با پیدایش انسان ب است .اجتماعی بھترین نوع حرکت حرکت 

 .رسد می زمول کمونیا مرحلۀیعنی بھ  زم گذارد و بھ سوسیالی سرمایھ داری را پشت سر می فئودالیزم وداری و 



21 

 

 

 شبھ روز ابزار تولیدروز  و کند می، تولیدی است کھ انسان برای بھتر زندگی کردن  ، شکل دیگر حرکت اجتماعی 

 . می بخشد را تکامل
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  ُ                                                                                                  حرکت منشا

 

، مثبت است منفی و بار پروتون ھا ھا  کھ بار الکترونھا در اتم  ؟ ھستندضد ھم دانید کھ مثبت و منفی  بچھ ھا آیا می 

و ھمین تضاد داخل اتم است  ، ھستند ضد کھ با ھم. دو چیز ست ھمتضاد  . در اتم دو چیز ذارندروی یکدیگر اثر می گ

 .می شود  شکھ باعث حرکت

ھر موجود ؟ متضاد یعنی ضد ھم ھستند  ) غذا ۀتفالآسیمیلاسیون ( جذب غذا ) و دزآسیمیلاسیون  ( پس دادن آیا می دانید 

میتواند بھ حرکت و  آن ( دزآسیمسلاسیون ) الۀپس دادن تف( آسیمیلاسیون ) جانداری فقط در اثر خوردن بھ جذب غذا 

یعنی آسیمیلاسیون  ضد ھم دو چیز متضاد  ۀحرکت موجودات جاندار ھم بھ وسیل و پس زندگی . دھدزندگی خود ادامھ 

تضاد باعث مو یا  دو چیز ضد ھممیبینیم  ، طور کلی سراغ ھر چیزی کھ برویمب . صورت می گیردو دزآسیمیلاسیون 

تضاد ھایی است کھ در  ی نتیجھ ، و پدیده ھای جھان ءت تمام اشیا: حرکگیریم  بنابراین نتیجھ می .حرکت آن است 

پدیده ھا در خود  ء وتمام اشیا پس ، و چون در جھان ھیچ چیز یافت نمی شود کھ بی حرکت باشد . داخل آنھا وجود دارد

 . تضاد دارند 

 

 مفھوم 

 . استھالاغ  ی منظور ما ھمھ، است  دراز ھای الاغگوییم گوش میما وقتی  
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و فقط الاغ ھای نر گوشھای  توانیم بگوییم فقطیا می؟ ھایشان دراز است گوش سفیدفقط الاغ ھای آیا می توانیم بگوییم  

 ؟ باز ھم خیر . درازی دارند

. ستتمام سگھادار بودن از خصوصیات منظور ما این است کھ وفا، است  وفاداریحیوان سگ گوییم  می یا وقتی

 زرد ، و یا کاری قھوه ای است یا  ، ست یا سفیده ایا، سکاری نداریم کھ چھ رنگی است  سگ ،گوییم  بنابراین وقتی می

 . است گچھ ما کار داریم خاصیت وفادار بودن سآن. ماده یا  است نر نداریم کھ

 

مفھوم خاصیت اساسی ھر چیز این بنابراین . وفادار بودن آن وجود دارد است و در مفھوم سگ مفھوم  پس سگ یک

 .ماده بودن آنھا ندارد یا شکل و قد و نر  بو و است و کاری بھ رنگ و

  انعکاس

ء جھان ، چھ بی جان ، چھ تمام اشیا . محیط نیز در انسان تاثیر خواھد گذاشت. انسان در محیط خود تاثیر می گذارد  

 گرفت .تاثیر خواھند  د گذاشت ونخواھ اثر روی یکدیگر ، جاندار

 .این عمل را انعکاس می گویند ۀنتیج، یا پدیده دیگر باشد  شئی گذاشتن در یک تاثیریا پدیده در حال  وقتی یک شئی
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 . شود کھ آب بھ بخار تبدیل شود اثر حرارت خورشید بر آب باعث می 

 

متوجھ بشوید بھ این ب بی جان را خو ءحالا برای اینکھ انعکاس در اشیا است .بی جان خیلی ساده  ءانعکاس در اشیا 

 شار پنجره گیرنو ک دنبالش افتاد تقیو  حسن فرار کرد . شده بود دعوایشانن حس ! تقی و داستان کوتاه گوش بدھید

 دو تاشان  . ھر انداخت

 

پنجره  ۀشیش،  قیمشت ت و جاخالی داد، حسن توی صورت حسن  دمشتش را پر کرد کھ بزن قیت . زدند مینفس نفس 

 . گریھ کردن گرفت و ایستاد بھدرد تقی دستت  . کرد ردرا خ

 

 

 ) دخالتی نداشتھ . یقمشت ت( امل خارجی عن است و فقط از جا بی ۀماد ، در اینجا شیشھ 

اگر . آن تغییر را ایجاد کرده است ، باشد کھ عامل خارجی صورت تغییر شکل میجان ب بی ءانعکاس در اشیا بنابراین 

کوچک مشمایی یا نایلونی با خود بیرون  ۀکیس، یک ندارید  ریا اگر چت. روید بیرون می رشما با چت، ھوا ابری باشد 

کند و  را خیس می رتانشما می دانید کھ باران س. استفاده می کنید  یا مشمایتان  تراز چ، وقتی باران آمد  . برید می

 . تان را در مقابل باران بھ کار می بریدمشمای ۀو کیس تانکلاھ یاتان بنابراین چتر . می شود کھ سرما بخوریدموجب 
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 دداری اختیارای کھ در کنید با ھر وسیلھ ، سعی میتشخیص داده اید ضر را مآن ست .خارجی او عامل باران یک پدیده  

 . زندگی خود را ادامھ دھید د وبسازی آن با

 می طبقی سازد یعنی خود را با محیط منآن ما انسان ھم با وسایل خود ب. روی انسان اثر می گذارد ) پدیده  ( باران 

ً ، ( با توجھ بھ تعریف انعکاس . کند  (  ،اثر باران بر انسان ۀنتیج د )بخوانی ۲۷ ۀصفحتعریف انعکاس را در لطفا

 . دھد عملی است کھ انسان انجام می ) انعکاس

                                                                                                   اختشن

آورد دست میکھ شناختی است کھ انسان باین اثر را  ۀنتیج، گذارد  می در ذھن اثر ، خارج از ذھن ءوقتی کھ اشیا 

 . ذھن انسان است، در  خارج ءانعکاس اشیا ، بنابراین شناخت. گویند انعکاس می

 ندازدا جا می  حواس ما نیز آن جسم را در ذھن . افتندینھ در آن میآاجسامی کھ خارج از  . را در نظر بگیریدای آینھ  

.  

 

 گویندشناخت می ، ذھن انسان در خارج رایا منعکس شدن اشیاء انعکاس منعکس می شوند  انساندر ذھن  اشیاءاین بنابر

. 

مغز پیچیده ترین نوع ماده ، چون البتھ باید توجھ داشت کھ انعکاس اجسام در مغز مانند انعکاس اجسام در آینھ نیست  

 :شناخت دارای دو مرحلھ است  . باشد میماده است و آینھ یکی از انواع ساده 
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                                                                                         :  شناخت حسی -1

در  بزرگترین کمک را بھ ما) حس بویایی  ، حس چشایی،  حس شنوایی  ، حس بینایی ، حس لامسھ( حواس پنجگانھ  

 .کند شناخت می قدماولین 

 

 

رنگ آن را در نظر می ، و می کنیم ، بشیم چ را می مزه اش ، کنیم را لمس میآن ، را می بینیم یوقتی ما یک چیز

 .کنیم بررسی می ان خاصیت ھای آنرا بوسیلھ حواس م وگیریم 

                                                                                     : شناخت منطقی  -2

نرمی  یازبری ، مزه ، بو ، بھ رنگ  پی قبل ۀدر مرحل . ادامھ دھیم حسی کمک شناختھ منطقی را می توانیم ب شناخت

کاملاً مورد  حالا شئی را چیست .  چھ چیزھایی تشکیل شده و مواد آناز  شئیم کھ این یولی نتوانستم بگوی . ی بردیمئش

دست می آوریم کھ از آن یک شناخت علمی و منطقی ب می دھیم وبخرج تفکر دقت و دھیم و روی آن آزمایش قرار می

می مطالعھ و تفکر  . سپس روی شئیخاصیت ھای ظاھری آن ببریم . پی بھ باشد  کرات میمتکی بر آزمایشات و تف

 .کنیم 

 پیش بیاید ) شناخت منطقی ( دوم ۀاست مرحل ممکن) ،  شناخت حسی( باشد ن ئیاگر اولین برخورد ما با ش: سوال دو 

 ؟ را بھ ما بشناسانند ھدفشان این نیست کھ با کمک ھم یک چیزحسی و شناخت منطقی  شناخت آیا ؟

 .اگر ما چیزی را نبینم می توانیم راجع بھ آن فکر کنیم : خیر ، در مورد سوال اول جواب این است  
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 یک چیز را برای ما مشخص و روشن کنند ندمی خواھو شناخت منطقی ھر دو  حسیشناخت دوم : بلھ ،  جواب سوال

 .      وجود نخواھد داشتم شناخت منطقی ھ ، بنابراین با نبودن شناخت حسی .

 مفھوم حقیقت در فلسفھ : 

ھستند کھ  میخ ھاییو یا ستاره ھا ، قرمز است  ۀدایر ۀصفحیک کھ خورشید  ندکرد می قدیم فکردر ، بچھ ھای عزیز   

ھ از جھان شناخت نداشت نھ ، چون آنھامعلوم است کھ  ؟ کردندآیا بھ نظر شما آنھا درست فکر می. اند چسبیده بھ آسمان 

یا خورشید  ، و چسبیده بھ آسمان ھستند ھایی کرده ستاره ھا میخ فکر می آن موقعشود کھ چون انسان این دلیل نمی . ندا

 . ت استاواقعی انعکاس درستحقیقت  . بوده است قیقتند حھ افکر آنھا درست بوده و آنچھ گفت ، دور زمین میچرخد

بوده و آنچھ گفتھ اند حقیقت بوده  درست  فکر آنھا ، چرخد دور خود میشبانھ روز یکبار ب ن ھرگوییم زمیمثلا وقتی می

می چرخد ،  دور خود ھر شبانھ روز یکبار بھزمین وقتی می گوییم مثلا است . حقیقت انعکاس درست واقعیات است . 

آیا می توان تمام حقایق را یکباره کشف  یک واقعیت درست است . پس گردش زمین بدور خود ، یک حقیقت است .

توان  د کھ مینکنچیزی را کشف مییک امروز  . در مکان و در زمان نامحدود است) طبیعت ( چون ماده  ؟ خیر ، کرد

ولی فردا چیز تازه ای می آید و آن را ، ست حقیقت اگیریم آن چیز  ما نتیجھ میو  ئل را حل کرد مسااز روی آن خیلی 

بخاطر اینکھ  . است حقیقت . نسبی است یک حقیقت، م آنچھ کھ دیروز مورد قبول ما بوده یگویدر اینجا می . درد می کن

 . کنددیگری آمده و آن را رد میحقیقت  چون ، و نسبی است  آن بعضی مشکلات خود را حل کنیم ۀتوانستیم بھ وسیل

البتھ ناگفتھ نماند کھ بعضی . نیست ) ھمیشگی  ق (طلیعنی م. گیریم حقیقت نسبی است  روی ھم رفتھ نتیجھ می پس

 یک حقیقتیا گردش زمین بھ دور خود ، است  ، یک حقیقتدور خورشید مثلاً گردش زمین ب. می باشند  حقایق مطلق

دور خورشید بنابراین گردش زمین بدور خود و یا ب ، گردد خورشید می خود و دورزمین ھمیشھ ب. ولی چون می باشد 

 .طلق می باشد حقیقت میک 

  تضاد ھا

 

 حرکت وجود نخواھد داشت ، نباشند ھااگر این تضاد و پدیده ھا دارای تضاد ھستندء و اتمام اشی ، ھمانطور کھ گفتھ شد 

. 

 



28 

 

 درونی و بیرونیتضادھای 

 ؟ بھ عمل آید گوجھشود کھ  چھ چیزی باعث می د ،اریکاگر در باغچھ ای تخم گوجھ ب 

 . شدن است  گوجھبنابراین تضادھای درونی ھمان خاصیت  . تضادھای درونی: جواب  

 

تخم گوجھ اگر خاصیت گوجھ شدن  مثلا . دھندو پدیده ھا را تغییر می ءیعنی اشیا ، تندھس کننده تعیین درونی تضادھای

وجود نخواھد داشت  تکاملپس بدون تضادھای درونی . گوجھ بھ عمل خواھد آمد ، را نداشتھ باشد  ) ھای درونی( تضاد

. 

 . حرارت خورشید ھم باید بھ آن برسد ضمن ،در . و آب بدھید ) غذا  ( باید بھ آن کود کارید ، تخم گوجھ را می وقتی

 

 بیرونی تضاد ھایاگر . حرارت خورشید غذاھای بیرونی ھستند کھ بھ آن عوامل خارجی می گویند ) ، آب ، غذا  کود (

بیرونی ھم تضاد ھای این  بر بنا خیر ، مسلما ؟ گوجھ خواھد داد، تخم گوجھ ، نباشند  ) حرارت خورشید، کود ، آب  (

و ھمینطور ، احتیاج آن آب ندھید  ۀندازھ اولی بآب بدھید ، اگر شما تخم گوجھ را  حال . دارای اھمیت زیادی ھستند

تضادھای : نتیجھ میگیریم  . می رسند، وقتی کھ باید برسند  از جھ ھا دیرترگو ، نرسد ھم بھ آن و حرارت کافی کود

 اگر کود ، ھمان کھ قبلا گفتیم . مثلکنند البتھ گاھی ھم متوقف می . ( می کنندیا تند بیرونی حرکت و تکامل را آھستھ 

 . ) نتیجھ گوجھ نخواھد داد کامل نخواھد کرد و درت شد وتخم گوجھ ر، خورشید بھ تخم گوجھ نرسد  ب ، حرارتآ ،
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 :ھای آشتی ناپذیر  تضاد

و گرگ این تضاد  بر بنا . می شود سیرگرگ با خوردن گوشت گوسفند  . گوسفند را در نظر بگیریدیک یک گرگ و 

 . می شود، این تضاد حل چون تنھا با نابودی یکی از دو طرف تضاد . آشتی ناپذیر است  ،گوسفند

ولی نباید تضادھای آشتی ناپذیر ، آشتی ناپذیر در موجودات جاندار ھم وجود دارد  تضاد ھایالبتھ درست است کھ  

 .یکی کرد ، موجودات زنده را با تضاد ھای آشتی ناپذیر اجتماعی 

 .( بین طبقاتی است کھ یکی استثمار کننده و دیگری استثمار شونده است ھای اختلاف، در واقع تضادھای آشتی ناپذیر 

 سرمایھ دار و کارگر ۀو اختلاف بین طبق ، و دھقان فئودال ۀ اختلاف بین طبق، برده دار و برده  ۀطبقبین  مانند اختلاف

( . 

از بین  ، ھای آشتی ناپذیر وجود دارد ضادتی ممکن است کھ نظامی کھ در آن تآشتی ناپذیر در صورحل تضادھای 

م سرمایھ نابود شدن نظابا این تضاد  ست ، آشتی ناپذیر ا ، ر و سرمایھ دارکارگ تضاددر نظام سرمایھ داری  مثلا. برود 

 شود ولی نظام سرمایھ داری چگونھ نابود می . می شود) ، حل  زمسوسیالی کمونیزم (اول  ۀداری و برقرار شدن مرحل

ل تضادھای راین برای حبناب . سرمایھ داران را نابود می کنند ، داریکارگران برای سرنگون کردن نظام سرمایھ ؟

 .احتیاج بھ انقلاب اجتماعی است  ، آشتی ناپذیر

 

  : آشتی ناپذیرتضاد ھای 

در نظام سرمایھ  مثلا . احتیاج بھ انقلاب اجتماعی نیست ، ھستند کھ برای حل آنھاتضاد ھای آشتی پذیر ، تضاد ھایی  

در . تضاد داشتی پذیر است  ، آشتی ناپذیر است ولی تضاد بین کارگر و دھقان ، تضاد بین کارگر و سرمایھ دار ،داری

ب اس : خیش ، گاو ،می تواند دارای وسایلی مانند دھقان دھقان و کارگر از این نظر تضاد دارند کھ ، داری نظام سرمایھ

 . ھیچگونھ وسایلی نیست دارای ولی کارگر . و غیره باشدحتی قطعھ ای زمین  و  ،

شونده مار طبقات زحمتکش و استث وجز ، برای اینکھ در نظام سرمایھ داری ھر دو طبقھ، آنھا آشتی پذیر است  ضادت

 . نابودی نظام سرمایھ داری می باشندخواھان دو  ھر، و کارگر  ، دھقانصورت در این .ھستند
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 :  ھای اصلی و فرعی تضاد

 

آشتی ناپذیر . ( تضاد ھای دارای تضادھای مختلفی می باشند ، پدیده ھا  و ءگیریم کھ تمام اشیا از مطالب بالا نتیجھ می 

این است کھ بین این  ، اما آنچھ کھ مھم می باشد ) بیرونی تضاد ھایو ، تضادھای درونی  تی پذیر ، تضادھای آش، 

تضاد بین عامل رشد و تکامل می باشند . مثلا در جامعھ ی سرمایھ داری ، و تعیین کننده ھای اصلی تضاد  ضاد ،ھمھ ت

تضاد بین کارگر  دھقان آشتی پذیر می باشد . تضاد بین کارگر و، و تضادی آشتی ناپذیر است  ،  کارگر و سرمایھ دار

 . تضاد بین کارگر و دھقان تضاد فرعی می باشدو سرمایھ دار تضاد اصلی و 

 متافیزیک 

 

 . یک گذارد می فیزیکو اسمش را  می نویسد یک کتاب" ارسطو  " آقای ، بچھ ھای خوب . بگوید انجانم واسھ ت 

بھ  ، فکرشچھ بگذارد  را این کتاب اسمکند ھرچی فکر می . روح است ۀش دربارھ اکھ ھم نویسدمی ھم دیگر کتاب

 :گوید شود و میبالاخره عصبانی می .رسدجایی نمی

کھ روی تو  ز اسمحیف ا، اصلا گذارم ھمینطور بی نام و نشان بمانی  می ، کنم کھ اسمی برای تو پیدا نمیحالا " 

: " آخ شاگردانش خوشحال می شوند و می گویند  ، آقای ارسطو بعد از چند سال می میرد ، وقتیخلاصھ  ! "بگذارند

 . ھایش را غارت کنندتا کتاب هارسطو حملھ کرد بھ خانھ ی سپس شاگردانش ! " می آیدن مارکلی کتاب گی! جان 



31 

 

 

بود و رویش نوشتھ شده بود  " فیزیک"  کتابی پیدا کردند کھ اسمش ، ھا لای کتاب ، می گشتند ندھمینطور کھ داشت ھاآن

یچ ولی ھ " ارسطو" کتاب دیگری پیدا کردند کھ باز روی جلدش نوشتھ بود بھ قلم  د ،کمی دیگر گشتن. ارسطو بھ قلم 

کھ اسمش فیزیک بود ولی این کتاب را ، از ارسطو پیدا کردیم  قبلی کھکتاب : " یکی از شاگردان گفت . اسمی نداشت 

: " فق باشید اسمش را می گذاریم ااگر شما ھم مو. بعد از فیزیک پیدا شده  ، ندارد اسمیارسطو است و ھیچ بھ قلم 

 ؟ چطور است". یادگار ارسطو 

 

" بعد از فیزیک " را می گذاریم آن ماس، چون این کتاب بعد از فیزیک پیدا شده  : " نھ ، یکی دیگر از شاگردان گفت 

 . گذاشتند " متافیزیک" یا بھ زبان یونانی " بعد از فیزیک "  کتاب را آن   سمبا این اسم موافقت کرده و خلاصھ ا  ھمھ

و  ) عنی بعد ازا ( یمت . باشد یونانی است کھ معنی آن بعد از فیزیک می ی کلمھیک  متافیزیک البتھ بچھ ھای عزیز

 فلسفی آنولی معنی ، متافیزیک بعد از شناخت طبیعت است ی پس معنی ساده . یعنی شناخت طبیعت مادی  فیزیک

 ه ساختھ نشده اند .ماداز چیزھایی کھ  ۀمطالعھ دربار یعنی

  : گوید می یچ حالا ببینیم متافیزیک

 خورد من تا با این دو چشم خودم نبینم کھ این تختھ سنگ از جایش تکان می . شود ا سرم نمیھمن این حرف ! جانآقا  "

بھ جای دیگر  شتواند از جایخب معلوم است کھ نمی. این تختھ سنگ محکم چسبیده بھ زمین  ود .حرکتش باورم نمیش ، 

 .برود
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چرا ؟ بینیم پس چطور حرکتش را نمی ، اگر حرکت می کند ! خنده دار است . مینمی بینما حالا ھی بگو حرکتش را  

 حرکتش معلوم است می دود ای یا وقتی گربھو  ؟ می بینیمحرکت را آن ما  ، وقتی یک پرنده در آسمان حرکت می کند

می  شبان بی زبانیولی حرکت این تختھ سنگ را از را کھ با ز . بینیم و ھمینطور حرکت خیلی چیزھای دیگر را می ؟

 دور باید را افھحر ین، ا داره حرکت خودشمی گھ  ؟ آقا مینمی بین، بھ آن  چسبیدهروی زمین و محکم من اجسام  د گوی

 ! " ریخت

 

 

 حتما ، حرکتی را قبول ندارد و اگر ھم قبول داشتھ باشدھیچ نوع  کھ متافیزیک یدمتوجھ شد حتما ، عزیز ھای بچھ خب 

 .یعنی از جایی بھ جای دیگر رفتن را حرکت می داند . باید آن را با چشم خودش ببیند 

 .این ھمان خر است  قضیھو  حسن داستان مش

 

 حسن بھ مش رتاج،  سال بعدیک . خریدخر بود یک  یسینھ طرفدار متافیزیک یعنی متافیزکجر از یک تا حسن مش

 ؟ " است  هاین ھمان خر : " تاجر گفت فت . رش بھ خانھ می رخبرخورد کھ با 



33 

 

 

 

 : گفتمش حسن 

 . " اولی نیستخر خریدم ولی ھمان ان خری است کھ از تو این ھم " 

 :  شد و گفتبھ خر خیره  و دقیقجلوتر آمد  جرتا 

  . " است هھمان خر" والله 

 . "  آقاجان مش حسن گفت : " نخیر

 ست . "ا یپارسال ھمان خراگر نظر متافیزیک را قبول داری کھ این  : " گفت رتاج 

اولی  ھمان خرتواند مین خرهاین  ، دھدمی عقلم قدولی تا آنجا کھ . چیست  متافیزیکمن نمی دانم  : " گفتمش حسن 

 . " باشد 

 امسال ھم دارد ، رسال داشتھپادرازی را کھ  گوشدو از نظر متافیزیک این ھمان ! کن  دقتکمی بیشتر : " گفت  رتاج

پس  . امسال ھم سفید است ، سفید بود لرنگش پارسا ،امسال ھم دارد  ، کھ پارسال داشت شتی راچشم در ھمان دو ،

بھ چیزی می شود  ؟ بگویم . خلاصھ چھ جوری برایت بشود غت گاوتغییر این است کھ مثلا الا ؟ تغییر کرده شچھ چیز

 . " گفت تغییر کرده کھ شکلش عوض شده باشد

را ھم   ج اخم ھایشکردی ھی بارش می یچ پارسال ھر، خره ، این  بگوتان متافیزیک ھ  آنبرو ب: " گفت  حسن مش 

ل رسا پا هخر انھم ره ، خلاصھ این خ. پدر آدم را در می آورد  ، ولی امسال تا یکم بارش می کنی . درکدر ھم نمی 

 . " نیست 

چیزی است برای  یک الاغ بار یک چیزی است برای خودش و ؟ دارد الاغربطی بھ آقا جان ، بار چھ  جر گفت : "تا

ثروتمند است  رتقصی گویدمی، ر است فقیمثلا یارو . پیدا نمی شود کھ بھ ھم ربط داشتھ باشد  دنیا ھیچ چیزدر  . خودش

در آینده ، بوده ثروتمند ھم بوده  ، فقیر ستو ھتا دنیا بوده  ؟ دارد مندچھ ربطی بھ ثروت فقیریکی نیست بگوید کھ آخر . 

 .ھم ھمینطور است 
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بر علیھ ثروتمند ھا جنگ می کنند و پیروز می  قیر ھاگویند بالاخره ف بعضی ھا می. ھمھ چیز ھمیشگی است  خلاصھ ،

تازه اگر فقیر و ثروتمند با ھم ربط  ! بشنو ولی باور نکن . کشک استش ھ ااینھا ھم . شوند و ھمھ برابر می شوند

چون بنابراین  ؟ چطور امکان دارد دو چیز ضد ھم در یک زمان وجود داشتھ باشند . د بودنھم خواھضد  ، داشتھ باشند

 .ند کرد خواھن قیامثروتمندان  علیھفقرا ھیچگاه  پس ، ھم نیستند ضد ، فقیر و ثروتمند در یک زمان وجود دارند

 

 : گیریم نتیجھ می چھاراز داستان بالا 

 . جھان بھ ھم ھیچ ربطی ندارند اشیاء و پدیده ھای : از نظر متافیزیک-1

 . ھیچ چیزی دارای حرکت و تغییر نیست و ھر چیزی ھمان چیز سابقش است : از نظر متافیزیک-2

خواھند  صورتنطور بوده و تا ابد ھم بھ ھمان اھمان بھ ھر صورت کھ ھستند ھمیشھ پدیده ھای جھ ء وتمام اشیا -3

 . و ثروتمند بوده و خواھد بود فقیرھمیشھ ثروتمند است و در دنیا ھمیشھ  د ھمثروتمن فقیر وھمیشھ   : فقیرمثلا .بود

 . د ھر دو با ھم در یک زمان وجود داشتھ باشندندو چیز مخالف نمی توان : از نظر متافیزیک -4

 ؟ طبیعت چھ می گوید ی همتافیزیک دربار 

 . راه جلوی پای ما می گذارد ومتافیزیک برای شناخت طبیعت د 
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 است ، حواسگویند ھمھ چیز در حال حرکت کسانی کھ می.حرکت ندارد چیز ھمھ چیز ساکن است و ھیچ  : ولا راه 

 .کنند اشتباه می، ھا  اینجور آدم ی م حواس پنجگانھییا بیشتر بگویو آنھا سر جایش نیست 

. دھیم حالا کھ اینطور شد یک تخفیفی می؟ شدید  حرکت است دلخوربی  طبیعت یمچرا از اینکھ گفت، آقاجان  : راه دوم

ولی این حرکت فقط بھ صورت حرکت از یک نقطھ  ، کنیم کھ طبیعت حرکت دارد می قبولآییم و یعنی یکم کوتاه می

 . چرخد دور خودش میکھ زمین داریم  را قبولحرکت مکانیکی  واقع مادر ) . تغییر مکان ست ( دیگر ای بھ نقطھ 

 . دیگر را قبول نداریم ) اجتماعی ، بیولوژیکی ، شیمیایی  ، فیزیکی ( حرکت ، آن چھار میپوست کنده بگ رک و ولی 

ھمیشگی است و ھیچ وقت نابود نمی شود ، و این نظام ، باشد  یم داری آخرین نظامکنید کھ نظام سرمایھ قبولالبتھ اگر 

یا  . کنیم کھ پادشاھی بھ جمھوری تغییر می کندمثلا قبول می . کنیم را قبول می اجتماعدر ما ھم بعضی از تغییرات ، 

 چون.  نزند ضرر داریسرمایھ بھ کھ شرطبھ این  اما ھمانطور کھ گفتیم، داریم  قبول تغییر وابستگی را بھ استقلال 

می گویند بعد از سرمایھ داری  عده ھم کھالبتھ بھ آن  . ظام باید ھمیشگی باشد و ھمیشگی و ابدی ھم خواھد بودن این

بعد از سرمایھ داری  کھ ، اجتماع است این حرکت اجتماع ی نظر ما درباره : " باید گفت ، رسدمی بھ کمونیزمنوبت 

در واقع  . می رسد و حرکت خودش را از اول باید شروع کندیعنی دوباره سر جای اولش .  رسد  اولیھ می ونبھ کم

 . "  دایره ای است اجتماعحرکت 

 

 

متافیزیک غیرمنطقی  چقدر فلسفھ یکھ  دیستو دان یدب بچھ ھای عزیز نظر متافیزیک را در مورد اجتماعی ھم فھمیدخ 

بگذار دل طرفداران این  . کنیممطالعھ می حقیقخندیم و آن را فقط بھ عنوان ت مین فلسفھاما ما بھ  . و حتی خنده دارد

 ت وبا کیس قبالاخره اجتماع بھ آنھا نشان خواھد داد کھ ح!  داری ابدی است سرمایھ کھ مثلا فلسفھ خوش باشد بھ این

 . رسانید خواھد مجازات ، بھ نده ابود مردم آگاھی رشد جلویبھ ھر نحوی سدی  داران و تمام کسانی را کھسرمایھ

 



36 

 

 

                                                                                            آگنوستیسیسم :

 حقیقتچیزھای دیگر  ی و ھمھ خورشید : " گفت می آلیستھ . ایده بود شده یک ایده آلیست و یک ماتریالیست دعواشان

 . "  دارند

در ھمین حال  اتفاقا . " دارند و ما می توانیم آنھا را بشناسیم حقیقت این چیزھا ی ھمھ : " نخیر ماتریالیست می گفت

ھ ، نھ می گ درست ھنھ ایده آلیست: " گفت  ، و جریان را پرسید وقتی از قضیھ باخبر شد . یک نفر دیگر از راه رسید

 ن آنطور کھ باید آن را شناخت مثلاتواد ولی نمینوجود دار ذھن خارج از شیاء ا ی چون ھمھ . شما آقای ماتریالیست

می  فکرھستند کھ بھ آسمان چسبیده اند ولی امروز معلوم شده کھ آنھا اشتباه  ھایی ستاره ھا میخ کردند کھقدیم فکر می

فردا ولی ممکن است  ، ھای آتش ھستندمانند خورشید توده ھستاره ھا ھم کنید کھ مثلامروز ھم شما فکر میا . کردند

 طور جداگانھ وجود دارندو ب از ذھن خارج چون اشیاءرا بفھمیم  حقیقت در واقع ما نمی توانیم. شود بعکس این ثابت 

". 

 زنید پس چطور ماتریالیسم را رد می ماتریالیستی ھم می ھای نیستید و حرف ایده آلیست شما: " ماتریالیست پرسید  

ما این است کھ  عقیده یھستم و  آگنوستیسیت من ، ماتریالیستست ھستم ، نھ ایده آلیبنده نھ  : " گفت ینفر سوم ؟ " کنید

 یسوم نفر؟ "  نظر شما خورشید چیست حالا ب : " ماتریالیست پرسید زم . "اشتباه است و ھم ماتریالی م درھم ایده آلیست

 . " معلوم نیست . نمی دانم: " جواب داد 

می  خجالتباشید ولی می  تاما در واقع شما ماتریالیس ، مکتب نمیدانم ھستیدبنابراین شما پیرو : " ماتریالیست گفت  

 ؟ " ترسید می تیا نکند از این آقای ایده آلیس. کنده حرفھایت را بزنید پوسترک و کشید و 

 

جلو آمده و  تری بھ تازه قاباست کھ با ن ایده آلیسمھمان  آگنوستیسیسم ، ، خواھید بچھ ھای عزیز راستش را می اما

 .را بزند  حرفشمی کشد  ست ولی خجالتو ماتریالیست ااکند  لدھد کھ آدم خیارا طوری نشان می خودش

 روح : 
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وجود ندارد بھ ھیچ وجھ ند ولی بھ طور خلاصھ باید بگوییم کھ روح از نظر علمی ه اف زیادی کردیدر مورد روح تعار

. 

 

 

 

                                                                                                 : ایده آلیسم

خیالاتی بیش نیستند ، بینیم می  مانتمام چیزھایی کھ ما در اطراف: یکی از آنھا می گفت  ند .خورد غذا می ندنفر داشتدو  

پس  . دنز ھا تصاویر و نقاشی ھایی ھستند کھ در ذھنمان وجود دارچیی را بھ ھیچ چیزی وجود ندارد و ھمھ . در واقع 

 . "طور جداگانھ وجود ندارد خارج از ذھن و ب یوجود دارد و ھیچ چیز نھمھ چیز در ذھن ما

بنابراین اگر  . باید وجود داشتھ باشدنخوریم  کھ ما میھم یی را غذا ، این وجود نداردی گفت : "ا گر ھیچ  چیزی دوم

طور جداگانھ وجود و ب ھستندتمام چیزھا از ذھن ما خارج  ؟ پس کند ا وجود ندارد چگونھ شکم تو را سیر میاین غذ

 . " تفکر خیلی قوی آنھا را بھ وجود آورده است  ح ویک رو ولیدارند 

 آفرین کاملا . ذھنی ایدھآلیست : جواب ؟ آلیستی بوداولی چطور ایده ! بدھید جوابشما  ، کنمسوال می حالا بچھ ھا من

 عینی بود . می ایده آلیستدو:  جواب چی ؟ بگویید ببینم دومی خب حالا . درست است

است کھ در  ، تصوراتیبینیم و می شنویم  می می کنیم و یا تمام چیزھایی کھ ما آن را لمس ، می گوید : ذھنیایده آلیسم 

 . ند وجود داشتھ باشندند و خارج از ذھن می تواناردر ذھن ما وجود د ءیعنی تمام اشیا . نده انقاشی شد ام ذھن

 .آن را آفریده  قویکھ ماده وجود دارد ولی می گوید یک روح و فکر ایده آلیسم عینی : قبول دارد 

                                                                                               زم :ماتریالی

با  ایده آلیسم کھدر حالی . رودتکامل می یابد بھ جلو می علم ، با تکامل و پیشرفت وگوید علمی می دید ھر چیزی را با 

و معتقد  ، داندطور مستقل و جداگانھ میب ذھن وماده را خارج از  . ماتریالیزم ،خورد پی در پی ضربھ می علمتکامل 

 و استماده جھان  چون نیافریده ھیچ فکر و روحی جھان مادی را زماتریالینظر ماز  . است ماده را می توان شناخت

فکر قوی  روح وگویند جھان را آنھا کھ می بھ . وجود داشتھ است ، وجود بیایدز اینکھ از تکامل طولانی ماده بقبل ا

می و بعد فکر داشتید اول مغز  ، یا وجود آمداول فکر می کردید بعد مغزتان ب آیا شما از: " باید گفت  . آفریده است

می کردید بعد مغزتان بوجود آمد ، یا اول مغز داشتید و  فکر  بعد بعد مغزتان بوجود آمد ، یا اول مغز داشتید وکردید 



38 

 

ماده نیست ؟ چرا ، مغز چون مغز مسلما آدم تا مغز نداشتھ  باشد نمی تواند فکر کند . حال آیا مگر بعد فکر کرده اید ؟ " 

اول .  و تکامل طولانی ماده است  ،  بنابراین فکر. ماده است ، از انسان است و در مکان و زمان قرار دارد  جزئی

 .وجود بیاورد ب، قبل از او وجود داشتھ  کھ نمی تواند ماده راپس فکر  ، ماده وجود داشتھ و بعد فکر

                                                                                   ماتریالیسم و ایده آلیسم 

بگو ببینم چرا : " آموزان را صدا کرد و از او پرسید معلم علوم یکی از دانش . د و باران شدیدی می آمدھوا ابر بو

 " ؟می آیدباران 

کھ بنابراین خداوند  ، می شود شکسالیخنیاید باران  و اگرباران برای کشاورزان خوب است  : " چون دانش آموز گفت 

 " . فرمان می دھد کھ باران ببارد ، بھ ابرھا  مھربان است عادل و 

 

 : معلم بھ دانش آموز اشاره کرد بنشیند و سپس دانش آموز دیگری را صدا کرد و پرسید 

 ؟ " می باردمی توانی بگویی چرا باران  "

مقداری از آب دریا ، در تابستان وقتی خورشید سوزان بر آب دریاھا و اقیانوس ھا می تابد  : " آموز جواب داد دانش

 در می آیند رد و بھ صورت ابنرواین بخارھا چون سبک ھستند بھ آسمان می ، ھا و اقیانوس ھا بھ بخار تبدیل می شود

 شود می ھوا سردسرانجام در زمستان وقتی  .  برد د و باد آنھا را بھ اینطرف و آنطرف مینمانیک جا نمیابرھا این  .

ھوا  اگر البتھ. آیند درآمده و بھ صورت باران بھ زمین فرود می ) آب ( بھ حالت مایع )  بخار( حالت  دوباره آنھا از ،

 بھ ، در آن بالاھا خیلی سرد باشد
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 . مقداری اینجا آزمایشی انجام دھیم برای روشن شدن موضوع می توانیم در . می بارد، تگرگ برف ، جای باران ب 

تبدیل بھ آب  کرد ، بخاربتوان سرد ای  بھ وسیلھرا بخار  حال اگر ، در آیدبخار صورت را حرارت می دھیم تا بآب 

 . " می شود

 : معلم بھ دانش آموز اشاره کرد کھ بنشیند و دوباره ھمان دانش آموز اول را صدا کرد و پرسید 

 ؟ "  چھ کاره است تپدر" 

 "  کارگر: "  دانش آموز جواب داد 

 

 

 ؟ " تومان زندگی شما بھ خوبی می چرخد  شصتآیا با این  : " معلم پرسید 

زندگی ما خیلی  ضعو. کنیم سیر با این پول باید ھم کرایھ خانھ بدھیم و ھم شکممان را  : " نھ .  دانش آموز جواب داد

 . " بد است 
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و اواقعی دسترنج  ؟ کشد در حالیکھ پدرت این ھمھ زحمت می، زندگیتان تا این حد باشد  وضعچرا باید : " معلم پرسید 

 ؟ "  رود بھ کجا می

 . زندگی بعضی ھا خوب باشد و وضع بد این کار خداست کھ وضع زندگی بعضی ھا  : "  دانش آموز جواب داد 

 ."  ھمان است،  ھرچھ خدا بخواھد

 . " نیست  اینطور، نخیر : " معلم گفت  

 . " شاید پدرم بی عرضھ بوده و نتوانستھ پولھایش را پس انداز کند ،  خب: " دانش آموز گفت 

 . " این ھم درست نیست : " معلم گفت 

 کرد. ھمان سوالھا را  او دانش آموز دومی را صدا کرد و از، معلم  . نشست جایش دانش آموز سر، معلم ی با اشاره 

 ، تا زمانیکھ وسایل تولید یعنی کارخانجات بزرگ صنعتی در دست سرمایھ داران است : "  جواب داد یدانش آموز دوم

داران آنھا را بھ سرمایھ . یشان را بھ قیمت کمی بفروشندیتمام کارگران جھان برای سیر کردن شکم خود مجبورند بازو

سرمایھ دار فقط  ، ساعت کار کنند اندازه ی ھشتھ یعنی اگر کارگران در روز ب،  کنند ترین وضعی استثمار می شدید

این است کھ تمام  . می دھد و ھفت ساعت دیگر کار کارگران را می دزدند زدساعت بھ آنھا م دوکار ی بھ اندازه 

 آنھا پول می دھند کھ نان بخور و نمیرای بھ داران فقط بھ اندازه زیرا سرمایھ ، ھستندچیز  قیر و بیکارگران ھمیشھ ف

 . " گیرشان بیاید تا بتوانند دوباره نیروی بازویشان را بفروشند 

 ؟ " یا راھی برای نجات کارگران وجود دارد : " آمعلم پرسید 

 ."  تنھا راه نجات کارگران و تمام زحمتکشان نابود کردن سیستم سرمایھ داری می باشد : "  دانش آموز جواب داد

 . "  د بنشینیدبفرمایی، بسیار خوب : " معلم گفت  

بھ سوال ھا  جوریو ھرکدام یک  مھمانطور کھ دیدید من چند سوال را از دانش آموز پرسید : " سپس بھ بچھ ھا گفت

 . جواب ھر سوال را می توان بھ دو شکل بیان کرد! بچھ ھای عزیز : جواب داد 

 ایده آلیستی . با دیدبیان جواب سوال  -۱

 ماتریالیستی .بیان جواب سوال با دید  -۲

چیزی کھ روشن می باشد این است کھ ، آلیستی داد و ھم جواب ماتریالیستی توان جواب ایده ھم می، ھر سوالی  پس

ی ضربھ ، علمی ندارد و بھ ھمین دلیل با ھر پیشرفت علم ی آلیستی بھ ھیچ وجھ جنبھ ایده بیان جواب سوال ھا با دید 

 . و روز بھ روز رشد و تکامل می یابد ، علم استوار استی پایھ  براما ماتریالیسم  . شودایدئالیسم وارد می ای بر کشنده
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کھ یک کارگر می باشد  تپدر وضعچرا باران می بارد و یا چرا  ی را کھ دانش آموز اول بھ سوالھا جوابی شکل بیان

 .ھا با دید ماتریالیستی و علمی جواب داد السوولی دانش آموز دوم بھ این .  آلیستی و غیرعلمی بودکاملاً ایده بد است ،

                                                                                       ماتریالیسم مکانیکی 

پدر فکر جواب پسرش را چگونھ بدھد ؟ "  مکانیکی یعنی چھ ! ماتریالیسمپدر جان : " روزی پسری از پدرش پرسید 

برو اتومبیل کوکی برادر کوچکت را بیاور تا جوابت  : " پس از کمی تفکر بھ پسرش گفت. آن را خوب درک کند او کھ 

 . " را بدھم 

کس رتا قبل از ما!  جان پسر: " گفت پدر  . اتومبیل کوکی برادرش را آورد و آن را بدست پدر دادرفت  عجلھپسر با 

 ."ماتریالیسم دیالکتیک جای ماتریالیسم مکانیکی را گرفت، بعد از مارکس  اما. ماتریالیسم بھ شکل مکانیکی بوده است 

دقت کن من :  "خوب سپس پدر بھ اتومبیل کوکی نگاه کرد و چرخ ھای دنده دار اتومبیل را بھ پسرش نشان داد و گفت 

دار  ھخ ھای دندانشود چر جمع می کوک ، فنرشدن است  کوکوقتی اتومبیل در حال . این اتومبیل را کوک می کنم 

علتش  . بھ حرکت در می آید ،  وقتی اتومبیل کوک شد . اتومبیل ھم بچرخند چرخ ھاید کھ نمی چرخند و باعث می شو

دار بھ چرخ ھای  ھدندان چرخ ھایمی چرخند و حرکت  دندانھ دار ، چرخ ھای  شود این است کھ فنر کوک باز می

؟ ساختھ است کسیآیا این اتومبیل را  ، بگو ببینم. تو جواب بده ، حالا من چند سال می کنم  . خبشود ماشین منتقل می

 " 
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 پسر جواب داد : " خب معلوم است. " 

 پدر گفت : "  بھ چھ دلیل ؟ "  

کھ آن را  پسر جواب داد : "  بھ این دلیل کھ تمام اجزاء این اتومبیل با ھم جور ھستند . برای اتومبیل کوک گذاشتھ شده

دھد کھ کوک کنند ، چرخھای دندانھ دار گذاشتھ شده کھ چرخ ھای اتومبیل را بھ حرکت درآورند و غیره . این نشان می

سازنده ی  این اتومبیل میدانستھ باید اجزاء این اتومبیل ( کوک ، فنر ، چرخھای دندانھ دار و غیره )  را چطور باھم 

 درآید ." کت بھ حر شدنجور کند کھ بعد از کوک 

حالا بگو ببینم کھ این اتومبیل کوکی را سالھا  . حرکت نخواھد کرد،  کنیمنبنابراین گر اتومبیل را کوک  : " پدر گفت 

 ؟ " آن بھ وجود می آید وضع ھیچ تغییری در  آیا ، ھمین جا بگذاریم

  . "اتومبیل باید آن را دستکاری کرد وضع برای تغییر در  : "  پسر جواب داد

 ؟ " توان آن را درست کرد می ، خراب شداتومبیل  اگرآیا  : " پدر پرسید

آن را یکی یکی بررسی کند و علت خوابی را     اجزاء تواندمی ، کسی کھ طرز کار آن را بداند ،ھ لب ":  پسر جواب داد

 . " پیدا کند

آن با ھم اجزاء تمام بگیر ، را در نظر  واقعی. یک اتومبیل در مورد اتومبیل واقعی ھم ھمینطور است : " گفت  پدر 

ری و پروانھ و دنده و گاز و طو با دینامدار و  ھھای دندان چرخ ع واز موتور گرفتھ تا رادیاتور و شم . جور ھستند

آن بنشیند و اما اگر کسی پشت . مرده می ماند و  ھمینطور خاموش ، را سالھا دست نزنی این اتومبیلغیره و غیره اگر 

معلوم است کھ خراب است و آن را باید  ،  شودناگر روشن  . اتومبیل روشن میشود د ، بزن سویچ ، استارت وسیلھ ی بھ

آن  ءیعنی تمام اجزا ، داندکسی کھ طرز کار اتومبیل را خوب می . کھ طرز کار اتومبیل را خوب بداند بردپیش کسی 

تمام ماشین ھا ھمینطور  . متوجھ علت خرابی میشود ،  بررسی کند یکی طوریکھ وقتی آنھا را یکیبشناسد را خوب می

غیره. اتومبیل واقعی و قطار و دوچرخھ و ھواپیما و کارخانجات عظیم و غیره و  اتومبیل کوکی گرفتھ تا، از ھستند 
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ماشینی جھان را  یا ماتریالیسم مکانیک . حالا با توجھ بھ مطالب بالا ببینیم ماتریالیسم مکانیک یا ماشینی یعنی چھ خب ،

کردند کھ جھان  ماتریالیست ھای مکانیکی فکر می. می داند کھ ھیچ وقت تغییر نمی کند  یتشکیل شده از ذرات و اشیای

ھستند و ھر کدام از آنھا کار مخصوص بھ  جور با ھم اجزاءاست کھ این  دارای اجزایییعنی . باشد  مانند ماشین می

بھ طور کلی  است وماشین  زمین یک است ،انسان یک ماشین ،  از نظر ماتریالیسم مکانیکی. دھد  نجام میخود را ا

 ضربھ ی ، جھان ماشین است استو یااین نظر کھ انسان ماشین  . شمسی و تمام  کھکشانھا ماشین ھستندی منظومھ 

دارای روح   دتوانبنابراین نمی ، انسان ماشین باشد ، و وقتی مثلاندارد  حروبھ ایده آلیسم .  زیرا ماشین بزرگی بود 

 از جملھ اینکھ وقتی می. نواقص و اشکالات ماتریالیسم مکانیک یا ماشینی خیلی زیاد بود ، با تمام این وجود . باشد 

دار و  دندانھھای  فنر ، چرخ ، کوک ( دارای اجزایی است ، مانند اتومبیل کوکی یعنی مثلا ،  ماشین است جھانگفت 

بھ باید کسی آن را ،  ماشین باشد . خب اگر جھانباشد  ھبنابراین باید کسی آن را ساخت ،  ھستند جورکھ باھم  ه )غیر

مکانیکی حرکت را از  ماتریالیسمصورت ندر ای، بحرکت درآورد  ، کردن یا استارت زدن و یا غیره ی کوکوسیلھ 

حرکت ماشین فقط تغییر مکان است یعنی از جایی بھ جای دیگر  ، درآمد علاوه وقتی ماشین بحرکتب داند ،ماده جدا می 

 ن است . یعنی از جایی بھ جای دیگر رفت ، مکانیکی استھم حرکتش  ،  جھان ماشین باشد وقتیپس . رفتن می باشد 

 :  گیریم بھ طور کلی از تمام مطالب گفتھ شده نتیجھ می

 

 )  ماشین استجھان  (ست کھ ھیچ وقت تغییر نمی کند ساختھ شده ا یو اشیای ذراتجھان از  -۱

 . حرکت مکانیکی عالی ترین حرکت است -۲

 .آنرا تغییر دھد  ) یک عامل خارجی ( جھان تغییر نمی کند مگر اینکھ کسی -۳

 . دھد ھر کدام جداگانھ کار مربوط بھ خود را انجام می ، داشتھ باشند یتمام اشیا بدون اینکھ با ھم ارتباط -۴
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                                                                                      ماتریلیسم دیالکتیک

 

و ذراتی تشکیل شده است کھ ھیچ اشیاء جھان از  :  ماتریالیسم دیالکتیک برعکس ماتریالیسم مکانیکی کھ میگفت -۱

و پدیده ھا کھ با یکدیگر ارتباط دارند و ھمیشھ در حال تغییر  ءست از اشیاای امی گوید جھان مجموعھ . دنتغییر نمی کن

پی در پی  ھاپدیده  و یاءاش. آرامش است  و می توان تصور کرد کھ جھان در حال توقفن بھ ھیچ وجھ ند بطوریکھ

 . دنصورت تکامل می یاببدین از حالتی بھ حالت دیگر در آمده و  و دھند میشکل تغییر 

خارجی  عاملک معتقد است جھان تغییر نمی کند مگر این کھ ی کھ کانیکییسم دیالکتیک برعکس ماتریالیسم ملاماتری-۲

این  ی این مبارزه وپدیده ھا در درون خود دارای تضاد ھایی ھستند ء و تمام اشیا:  می گوید، آن را تغییر دھد 

پدیده ھا در درون و بنابراین علت تغییر و تکامل اشیا  . پدیده ھا می شوداشیاء و تغییر و تضادھاست کھ باعث حرکت 

از طرفی وقتی بگوییم تغییر و حرکت . کند  خود آنھاست و بھ ھیچ وجھ عامل خارجی این تغییر و تکامل را ایجاد نمی

پدیده اء و اشیدر واقع می گوییم کھ  ، عامل خارجی یا کسی احتیاج دارد کھ آن تغییر و حرکت را ایجاد کند ء بھ یکاشیا

یعنی ماده و حرکت  ترتیببدین  . یا یک عامل خارجی بھ آن حرکت داده است وبعد یک کسی ھا در ابتدایی حرکت بوده 

 حرکتگوید بھ ھیچ وجھ نمی توان حرکت را از ماده و یا ماده را از  ماتریالیسم دیالکتیک می . اما از ھم جدا ھستند

 . جدا کرد

  

ارتباط داشتھ باشند ھر  ھبدون اینکھ با ھم ءگفت تمام اشیا کھ می کانیکیدیالکتیک برخلاف ماتریالیسم مماتریالیسم  -۴

 ،مثلاً از حرارت آب ؛ با ھم در ارتباط ھستند ءتمام اشیا : گویددھد می کدام جداگانھ کار مربوط بھ خود را انجام می
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اشیاء تنھا  ثانیا نھ  . و غیره ھم نبود آب بخار ، یرا اگر آب نبودز ؛ آب ارتباط دارد با بخار. پس آید بخار بوجود می

 . بر یکدیگر اثر می گذارند ءبلکھ تمام اشیا،  ھر کدام جداگانھ کار خود را نمی کنند

 

 .گویای این است کھ اکسیژن ھوا در آن تاثیر کرده است و غیره ، زند زنگ می مثلا وقتی آھنی

در مورد ماتریالیسم  . ماتریالیسم مکانیکی وبود بین ماتریالیسم دیالکتیک  مقایسھ ایمطالبی کھ در بالا آمد فقط یک 

این قسمت بھ آن  ی از شما خواھشمندیم برای مطالعھکھ بھ زبان ساده نوشتھ شده است  قبلا کتاب جداگانھ ایدیالکتیک 

 فرمایید .کتاب مراجعھ 

                                                                                               بخش دوم 

                                                                     ھاافکار و عقاید بعضی از فیلسوف

 

 میکردهھای پیش زندگی  کھ در زمان ھااست بھ افکار و عقاید بعضی از فیلسوف یکوتاه و زودگذر ی این بخش اشاره

زیرا برای ؛ را شرح داد  ھاکھ در یک بخش چند صفحھ ای نمی توان تمام افکار و عقاید  فیلسوف است . پر واضحاند 

برای آن است کھ شما آشنایی کوتاه و  فقطاین بخش  نھ چند سطر . ،یک کتاب نوشتھ شود  باید فیلسوف ھربیان عقاید 

 .بوده است یا ماتریالیست ایده آلیستفیلسوف ھا پیدا کنید و حداقل این را بدانید کھ مثلاً فلان فیلسوف  ی مختصری درباره

 . بھ ھر حال امیدوارم آنچھ کھ ھدف من از آوردن این بخش بوده است بھ نتیجھ برسد
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راس �ا پ�سا�وراس �ا فیثاغو ر�س                                                                    
�
 پیتا�

و . ابھ دنیا آمد ثفیثاغور" ساموس " بھ اسم  ای ھنوز بھ دنیا نیامده بود کھ در جزیره . عیسی مسیحیکی بود یکی نبود

بخاطر ھمین مردم یونان  . مبارزه می کرد ندزد ھا و آنھایی کھ دم از آزادی می هبرد و با بوداشراف  ی طرفدار طبقھ

مردم شریف قدر این اشراف را  : " ایمغز مردم فرو کند کھ  توبزور می خواست  . فیثاغورث  می آمد بدشاناو از 

را بدانید ! فرمان آن ھا را ببرید ؛ فرمانبرداری شما از  از اشراففرمانبرداری شما  ؛ آنھا را ببرید فرمان !بدانید 

خواھند با  آزادی میو کسانی کھ نان  است ! ت  اشراف بھترین نوع حکومبدانید کھ  . چیز طبیعی است اشراف یک

 .ھستند شکمشان ھ فکرحیوان ھا ب . نباید بفکر شکم باشد نھ نان .آدم بخواھید  مذھبشما باید  . مخالف ھستند مذھب

 . " باشد  مذھبانسان فقط باید بھ فکر 

 

 

 ،آیا مذھب برای بشر بھ وجود آمده ث !آقای فیثاغور بپرسد : "  فیثاغورث بچھ ھای عزیز یکی بود یکی نبود از آقای 

قبل از انسان مذھب بھ وجود آمده و ھدف از بھ وجود آمدن  خیال می کرده حتما ثآقای فیثاغور مذھب ؟ "یا بشر برای 

 ! حرف خنده دار است این واقعا چقدر . باشد و او را حفظ کند  مذھبان این بوده کھ بھ فکر   انس
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.  خواستھ ھمھ چیز را برای اشراف می. او را می زده  فھاچرا فیثاغورث  این حرکھ  دانیم شما خوب میالبتھ من و 

 ھ است .خواستمذھب را ھم برای طول عمر حکومت اشراف میحتی 

 .بود یاو ایده آلیست عین ر .نخی !  ماتریالیست بوده است او خیال نکنید بود . البتھمادی فیثاغورث ،  عقایدبا این ھمھ  

 . یعنی قبول داشت کھ این دنیا خواب و خیال نیست و واقعیت دارد

 ث : تعلیمات علمی فیثاغور  

 ءاشیا،  کھ عدد نباشد . جھان با عدد سر و کار دارند ءبھ خاطر اینکھ تمام اشیا . ھمھ چیز از عدد بھ وجود آمده است 

 

 . ھم نخواھد بود ی عددھا ( اعداد )  بقیھ ،  باشدن ھم )  یک( واحد  اگرالبتھ  . ھم  وجود نخواھند داشت 

 . )  را قبول دارد ءاشیا ( بچھ ھا می بینیم کھ فیثاغورث وجود  

 حقیقتوقتی زیاد می شود کھ اعداد را کھ ھمھ چیز از وجود آنھا بھ  ءاشیا ی دانش ما درباره: " می گوید  فیثاغورث 

 . بشناسیم ، رسیده 

 . تقسیم می شوندداد بر دو دستھ اع

 اعداد فرد -۱

 اعداد زوج  -۲
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 این دو دستھ با ھم تضاد دارند . 

 

 

 یعنی ضد ھم ھستند .

 

 

 

 

بنابراین عدد یک اول ، رسانده اند  حقیقتاولین عدد اعداد است و قبلا ھم گفتیم تمام چیزھا را اعداد بھ  چونعدد یک 

با عدد  مثلارا با یک عدد فرد  فیثاغورث ) بچھ ھا ، واحد ( عدد یک ) از نظر . ( بھ وجود آمدن جھان مادی می باشد 

 . است زوج ،  آیددست میبعددی کھ ! کنید  پنج جمع
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 فرد است . آید عددی کھ بھ دست میکنید ؛  زوج جمعرا با یک عدد  )  عدد یک( حال واحد  

 

 اعداد زوج بدست می آید . زوج جمع کنیم  ، اعداد فرد و اگر با اعداد فرد جمع کنیم ،

 

 

 

 سھ ، گوییم عدد گیریم وقتی می نتیجھ می ساخت . عدد فرد را ھم  ، را ساخت و ھمینطور واحد زوجعدد  پس واحد ،

خاصیت ساختن اعداد زوج  ، واحد ث فقط از نظر فیثاغور ه .و ھمین طور غیر  معلوم است کھ این عدد فرد می باشد

 خودش است و ھمچون واحد ھم خودش .  خودش تضاد دارد ھم زوج است و ھم فرد . یعنی دربنابراین  ؛ و فرد را دارد

می  زوج ، ضد خودشھم فرد است و ھم  چونپس واحد  ؛ ھستند و زوج ، ضد ھمدانیم فرد می بگوییم : روشن تر  . 

 . باشد
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 . رنگ دیالکتیکی داشتھ است ، عقایدش کمی را قبول دارد ءچون تضاد داخل اشیا ثفیثاغور می بینیم

                                                                                                     سقراط : 

 

می ناراحت  ،  را بشناسم طبیعتمی گفت می خواھم  بھ او کسی ھر . سال قبل از میلاد مسیح بھ دنیا آمد ۴۶۹سقراط 

 بھتره بھ جای اینکھ طبیعت را  بشناسی . خورد شناخت طبیعت حرف نزن کھ حالم بھم می : " اه ... ! از گفت می  د وش

را از من بھ نباشی . این اما سعی کن احساساتی  ! برو خودت را بشناس، عزیزم  بلھ .  خودت را بشناسی یبرو ، 

 ! "  اعتماد نکنات اعتماد بکن و بھ حواس پنجگانھ  تنبانتبھ بند ، عنوان نصیحت  قبول کن 

 . رو کرد نتوانست بھ سوال جواب دھد کرد و سقراط چھ فکر  او کرد یک روز یکی از شاگردان سقراط یک سوال از  

گو بھتر است برای اینکھ بھ نتیجھ برسی با شاگردان دیگر بحث و گفتگو گفت ھستم .  یمن آدم نادان: " بھ شاگردش گفت 

 . "  کنی

 

 سرش می شود . " چیزھایی از دیالکتیک  سقراط یک آقای  : " گفتند سقراطاین بود کھ شاگردان 

 د . بد نیست بدانید کھ سقراط را بھ جرم فاسد کردن افکار جوانان محکوم بھ نوشیدن جام زھر کردن بچھ ھای عزیز

کھ  روح مرگ ، چون با  است ؛ بھترین آرزوی من  : " مرگشاگردانش گفت  و بھ دستش گرفت زھر راسقراط جام 

 . " شود  نابود شونده است جدا می کھ  جسماز  ، ھمیشگی و جاودان است
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                                                                                                 افلاطون :

   

پس از اینکھ سقراط جام  . اشراف و ثروتمند بود ی از طرفداران سرسخت طبقھ و یکی از شاگردان سقراطافلاطون 

جھانگردی این بود کھ از  . ھدف او جھانگردی پرداخت بھ افلاطون کھ آدم ثروتمندی بود ،  زھر را نوشید و مرد

 باغیارج از شھر در خ گشت وبر آتنبھ  ،  و خلاصھ وقتی بھ نظر خودش معلوماتش زیاد شد  معلومات بھ دست آورد

 .خودش را آموزش بدھد  عقاید آن  را انتخاب کرد کھ در

 . دنیا وجود دارد واز نظر افلاطون د

 دنیای سایھ ھا  -۲واقعی       دنیای -۱

این دنیا را فقط با نیروی تفکر حقیقی می باشد . وجود دارد و  واقعادنیایی است کھ با  :  دنیای اول یعنی دنیای واقعی-۱

دنیای واقعی می  معقولات ، دنیای . گویندھم می معقولاتدنیای ، بھ خاطر ھمین بھ این دنیا . توان شناخت می عقل و

 . نخواھد کردھم خواھد شد و تغییری نھمیشگی و جاودان است و نابود ، باشد 

این دنیا ھیچگونھ  . واقعی استدنیای سایھ ھا می باشد و غیر ، کنیم  دنیایی کھ در آن زندگی می: دنیای سایھ ھا  -۲

دنیای واقعی  ی سایھ، این دنیا  . است هدر حال تغییر و نابود شوند ااست و دائم و گذرندهموقت  چون ، ندارد حقیقتی 

چون وجودش  . پس نمی تواند بطور جداگانھ و مستقل وجود داشتھ باشد . این دنیا ھم نیست ، است و اگر آن دنیا نباشد

 . آن ھم بتواند وجود داشتھ باشد ی تا سایھ ، یعنی حتما باید دنیای واقعی باشد . بھ دنیای واقعیوابستھ است 

 . چیزھستید ھیچ ناراحت نباشید فقیر وبیاز این کھ  : " کرد سخنرانی می از فقراافلاطون برای جمعی ،  روزی 
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کھ ھمیشگی و  ید آنرا بگذارید برای اشراف و ثروتمندان و خود منتظر دنیای دیگر باش سایھ است .این دنیا فقط یک  

وقتی کھ این دنیا نابود  ؟ می خورد چھ دردتاند بھ نندار حقیقتی آخر پول و ثروت و زمین وقتی کھ . جاویدان است

 ! "  مال دنیا را باید دور ریخت است ، دنیای واقعی ی و تنھا سایھ هشوند

 

 

او  جسماز  روح میرد ، وقتی انسان می ؛ رود و ھمیشگی و جاودان است عقیده داشت کھ روح ھمھ جا می افلاطون 

 . بھ جسم دیگر می رودو شده  خارج
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                                                                                                    ارسطو : 

 

 .بھ دنیا آمد " مقدونیھ " از شھرھای ییک " استاگیرا " سال قبل از میلاد مسیح در  ۳۸۴بود کھ یست عینی او یک ایده آل

 شد .و سال بعدش جزو شاگردان افلاطون  رفت  سالگی بھ آتن ۱۷در سن 

زد بھ  نگذشتھ دوباره می لی ھیچیھای ماتریالیستی بزند وکرد حرف با اینکھ ایده آلیست بود گاھی ھوس می ارسطو

قرار  سمماتریالی بین ایده آلیسم و : " ارسطوبھ خاطر ھمین موضوع می گفتند  . می کرد گل ایده آلیستی اشو  کلھ اش

 . " دارد 

 

سال شاگرد افلاطون بود و اول خیلی از ایده  ۲۰ از ایده آلیسم افلاطون است . ارسطوپیشرفتھ تر ایده آلیسم ارسطو 

 . افلاطون برایش غیرمنطقی شد ، عقایدولی بعدھا کھ مطالعاتش بیشتر شد  . کرد فلاطون طرفداری میآلیسم ا

باید بگوییم ارسطو یکی از بزرگترین فیلسوفان زمان خودش بود کھ کمک بسیاری بھ ، دھیم ن بخرجاگر بی انصافی 

 :  ویسدمی ن" متافیزیک " و در یکی از کتابھایش بھ اسم . اتکامل علوم کرد 

 چون این واضح است  است .خنده دار ، طبیعت بطور واقعی وجود دارد و تلاش برای اینکھ وجود آن را ثابت کنیم  "

 ."  کھ طبیعت واقعا وجود دارد

 . کھ ارسطو گرایش زیادی بھ ماتریالیسم داشتھ ممی بین، بچھ ھای عزیز  
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سھ تا وقتی صورت  مادهالبتھ  . بھ ھمین دلیل ماده نامحدود است ، آمدهھمھ چیز از ماده بھ وجود ، ارسطو  ی بھ عقیده 

 : " روح و جسم ،  روح می نویسدی درباره  او . نگیرد این امکان ھست کھ بھ یک چیز مشخص تبدیل شود)  شکل ( 

یعنی  . زی ھم نخواھد بوداگر تیز نباشد تی . قابل استفاده نیست تبر ، آن تیز نباشد ی لبھ اگرآن است  تبر و تیزیمانند 

 ."  اگر روح نباشد ماده نخواھد بود
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                                                                                   اسقف جرج برکلی : 

 

واقعا مسخره : " از دشمنان سرسخت ماتریالیسم بود و می گفت  او . سال پیش در انگلستان بھ دنیا آمد سیصددر حدود  

نداره ماده حقیقت آقا جان این دنیا و طبیعت  خونیھرچی تو گوششون می حقیقت داره . مادهھر کھ پا میشھ میگھ ! است 

 ."  باور نمی کنند نقاشیھ !  ھمھ اش عکسھ ، اینھا  ه ، بھ ھیچ وجھ وجود ندار

 ؟ بوده  ایده آلیستیچھ جور  جرج برکلی بچھ ھا اگر گفتید  

 . ایده آلیست ذھنی! آفرین 

 

 

رئیس بود . حرکت و ماده ی  نوشتن چیزھایی دربارهبروکلی . برکلی مشغول آقای ی رفتند خانھ  دزدچند تا  شبیک 

 . گرفت و آن را خواند برکلینوشتھ را از  جلو رفت و دزدھا
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 .حرکتی نداره این بابا اصلاچون  ؛ با خیال راحت خانھ را خالی کنید! بچھ ھا  : "  گفت دزدھاآنگاه خوشحال شده و بھ  

جز نقاشی و ، ما وجود دارند  اطرافوجود ندارد و تمام چیزھایی کھ در  حرکتیخودش اینجا نوشتھ کھ در دنیا ھیچ 

 . "  چیزی نیست،  نقاشی کردیم انتصویری کھ ما تو ذھنم

بیچاره  ؛ بابا یھ رحمی بکنید زد : " ھی داد برکلیآقای . خانھ کردند ی  کردن اثاثیھ جمعبا خوشحالی شروع بھ  دزدھا 

 گفت :  دزد ھارئیس ! " نکنید 

اثاثیھ تا دوباره  زور بزنآنقدر ، وقتی ما آنھا را برداریم  . کاری ندارد این چیزھا درست کردن کھ برای تو  " ای بابا !

 ." خانھ را تو ذھنت نقاشی کنی ی

 

 

و . بشود ، ایده آلیست عینیفردای آن شب  ازو گرفتھ شد و تصمیم گرفت  ناراحتآن شب خیلی  رکلیآقای ب خلاصھ

ما خودمان : " و گفت  نرفت رواز  باز ھمولی با اینحال  شد . عینی و تبدیل بھ یک ایده آلیست. اھمینطور ھم شد 

 ."  را در ذھن ما نقاشی می کند ءوجود دارد کھ اشیا روحیک  . ر ذھنمان تصویر و نقاشی کنیممیتوانیم اشیا را دن
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                                                                                              دیوید ھیوم :

 

 یاسکاتلند س�جستارن�  و دارکتاب اقتصاددان، مورخ،, یلاد�م۱۷۷۶ اوت ۲۵ مرگ – یلاد�م ۱۷۱۱ مه ۷ تولد 

 است

اگر بگویم حقیقت  ھ . می ترسم د یا ننحقیقت دار اشیاءانم کھ بالاخره این د راستش خودم ھم نمی : " ی گفتدیوید ھیوم م

اگر ھم بگویم این  . جھنم ، بروم ھمین یک کلمھ حرف  سر ،  دشمن خداست . چون دروغگو دروغ گفتھ باشم دارند ، 

گویند ھیچی کنند و می ماتریالیست ھا مرا ھم مثل آقای برکلی مسخره می ، و ھیچ چیزی بطور واقعی وجود ندارد ءاشیا

نداشتھ  ھم  البتھ ممکن است واقعیت. واقعیت دارند  این اشیاء ید ؛با دست از سرم بردار: با کھ میگم ھاین. بارش نیست 

 ."  باشند

 شک گرا .بگویم آقای بھ او بھتر است  . پسشک دارد  ءدر مورد واقعیت اشیا مکھ آقای ھیومی بینیم 

 .باشد می ی " آگنوستیسیم " را پایھ گذار فلسفھ ھیوم  در ضمن

                                                                                          کانت :  نوئلاما
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 ی جدا شدن منظومھی  او نظریھ.  حرفھایش رنگ ماتریالیستی داشت ، بود  ایده آلیست مانند ارسطو با اینکھ کانت ھم 

گرد ، و بزرگی از گاز  ر وسیعشمسی از اب ی منظومھ: "  جدیدی می دھد ی شمسی را از خورشید رد کرد و نظریھ

 آمده است ." بھ وجود  یو غبار و ذرات ماد

این دو حرکت  ، می رود پایینوقتی دوباره آب و آب دریا بالا بیاید  ، شود ماه باعث میی تی جاذبھ کانت معتقد بود وق 

 .باعث کم شدن گردش زمین می شود 

 

ولی وقتی . ماتریالیستی دارد  یک دیدد و از این نظر نرا بطور واقعی و جداگانھ وجود دار اشیاءکند کھ  کانت قبول می

 می کند .یک ایده آلیستی پیدا  ،  ندارند و آنھا ذھن ما می سازندحقیقت  مکان و  گوید زمان می

 ف�شته  گوتل�ب :یوهان                                                                                            
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و حتی . اسر جنگ داشت  ماتریالیست ھاکرد و با  ھم مانند تمام ایده آلیست ھای ذھنی ماده را بھ سختی رد می فیشتھ

آخر خجالت نکشیدی وجود ماده را قبول  : " ای کانت ! ای کانت ! گفت  کرد و می گاھی پیش خودش با کانت دعوا می

 وقتیپس چرا  ایده آلیستی ، اگر یا ایده آلیست ؟ ماتریالیست ؟ بھ تو چی میشھ گفت  ؟ کھ خارج از ذھن است یکرد

کمک  ،  شمسی از ابر بوجود آمده ی منظومھ می گھ کھ  نحس خودت ی چرا با آن نظریھ ، دنبال علم و گذشتھ از این

آدم بھ تو چی  . آه ... !ماتریالیست ھستم من کنده بگو  و پوست؟ اگر ھم کھ ماتریالیستی ،رک و پوست  کردی  یبزرگ

 وریو دری  می دارم یکم احترامت را نگھ  می دھی ،ه آلیسم چون یک کمی بوی اید ھم رفتھ ولی خوب رویبگھ ؟ 

 بھت نمی گویم ." 

 

 شلینگ  فون یوزف و�لهلم :ف��در�ش                                                                        

 

خودش کامل  با ایده آلیسم عینیرا  فیشتھھنی عینی بود .او تلاش زیادی کرد کھ ایده آلیسم ذآلمان و رئالیستی ی بچھ  

 پای بندخودش  ھم بھ عقایدزیاد ،  بھ طور کلی شلینگ . نداشت وحشتیطبیعت  ی از مطالعھ فیشتھ ،مانند او  . کند

ایده  اثر مطالعات بیشتر بعد درروز  د ؛ذھنی می شایده آلیست یک روز . سراغ یک چیزی می رفت  ھر روز .نبود

می  ، روز دیگر یک چیزھایی می گفت کھ بوی متافیزیک می داد و ھر چیزی را کھ می دید باز یک آلیست عینی .

 ؟ "  این ھمان چیزه نیست: " پرسید 
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 نیست . "  ھمان چیزه ،  نھ آقا جان : "  گفتیمی ھرچی  

 ."  استه بلا این ھمان چیزو الا  : "  گفت می

 

گئورگ:                                                                                    لهلم�و   ش�در �ف�    

  هگل

 

 

 ی قبل از ماده بوجود آمده و ھمھ روحود کھ بیکی از فیلسوفان بزرگ  . او دنیا گذاشتدر آلمان پا بھ  ۱۷۷۰در سال   

آمد و خوششان می دو مخالف با پیشرفت بودن ضد علم تمام کسانی کھ ی ھگل ، از این عقیده . چیز ھا را آفریده است 

 ند .لذت می برد

 اخم ھایشان رفت تو ھم . ، بودند علم ضدآنھایی کھ کرد ، دیالکتیک را کشف  سھ قانون  ھگلولی ھمینکھ  
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                                                                                        سھ قانون دیالتیک : 

 

                                                               ی اضداد : قانون وحدت و مبارزه  -۱

یعنی در خودشان چیزھایی ضد ھم وجود  . پدیده ھا دارای تضاد ھستنداشیاء و  کھ تمام می دانیدھمھ تان حتما ، بچھ ھا  

 . اضداد یعنی چھی اگر این را می دانید برویم ببینیم وحدت و مبارزه  . دارد

اگر سرمایھ دار وجود نداشت آیا کارگر  : یک سوال می کنم . حالدر نظر بگیرید  یک سرمایھ دار و یک کارگر را

یریم کھ سرمایھ دار و کارگر با می گنتیجھ  . ار وجود نداردسرمایھ د ، بدون کارگر ھممسلما خیر .  ؟ وجود داشت

 ،بنابراین در نظام سرمایھ داری . دیگری ھم وجود نخواھد داشت ، بدون آن یکی ، اینکھ با ھم ضد و مخالف ھستند

 . وحدت ھم دارند، سرمایھ دار و کارگر کھ جھت ھم ھستند 

منظور این است کھ کارگر و  ، دارند وحدتگوییم کارگر و سرمایھ دار با ھم لازم است توضیح بدھم کھ وقتی می 

سرمایھ دار و کارگر  زم ) اول کمونی ی مرحلھسوسیالیزم ( در  . وحدت دارند با ھمدر نظام سرمایھ داری  ، سرمایھ دار

 . وحدت نخواھند داشت
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                                              :  می بھ تغییرات کیفیتغییرات ک ازقانون گذار  -۲

 ، دیرا باز کنید و لیوان را بردار در سردخانھھر چند لحظھ یکبار  اگر . یخچال بگذارید ی یک ظرف آب را در سردخانھ 

می بینیم کھ آب تبدیل  ، لانیاما پس از مدتی طو . بینید کھ ھیچ فرقی نکرده و ھمان حالت مایع بودن خود را داردمی

ھمینطور وقتی مقداری آب را در . شده  دیعنی از مایع تبدیل بھ جام . شده و دیگر حالت خود را از دست داده یخبھ 

ولی پس از  . کندتغییری نمیھیچ بینیم آب می، اگر ھر چند لحظھ یکبار بھ آب نگاه کنیم ، ظرفی حرارت می دھیم 

مایع بودن بھ  از حالتحالت خود را از دست داده و آب یعنی . آب جوش شده و بھ بخار تبدیل می شود  ، مدتی طولانی

 . حالت گاز در می آید

ولی در ابتدا نمی توان متوجھ آن  . در حال تغییر می باشد دائما ، بخار شدن است یا یخ شدنوقتی کھ آب در آن حال  

داده  یا از زمانی کھ آب حرارتبشود  یخخواھد  دخانھ گذاشتھ تا زمانی کھ مییعنی از زمانی کھ آب در سر. تغییر شد 

 پشت سر ھم در حال تغییر می باشد در حالی کھ نمی ، شده و می خواھد تبدیل بھ بخار شود جوششود تا زمانی کھ  می

 . ھ آن تغییر می شویمما متوج ، بخار تبدیل شد یا ولی ھمینکھ آب بھ یخ و.  تغییر را مشاھده کرد آن  توان 

متوجھ آن  ه وتغییر را مشاھده کرداین توان بطوریکھ نمی. گیرد  آرام آرام است و بھ تدریج صورت می :تغییر کمی  

مثلا تغییرات آب از زمانی . حالت خود را از دست نمی دھد  ، چیزی کھ در حال تغییر می باشد در تغییر کمی شد . 

در  . توان آن را با چشم دیدمین و کمی است خواھد یخ بشود تغییرات  شود تا زمانی کھ می کھ بھ سردخانھ گذاشتھ می

 .یعنی بھ صورت ھمان مایع است  . خود را از دست نمی دھد حالتآب  ، این تغییرات

ییر کیفی کھ در تغ. توان متوجھ آن شد  بطوریکھ می . گیردبطور ناگھانی و سریع صورت می کیفی : این تغییر ،تغییر 

از حالت مایع بھ  کھ ناگھانمانند آب . حالت خود را از دست داده و بھ حالت دیگری در می آید  . در حال تغییر است

 .  می آیددر  ( یخ ) و یا جامد  ( بخار ) حالت گاز 

 تغییرسرانجام  و ابتدا تغییرات کمی در آن صورت می گیرد ، چیزی کھ در حالت تغییر است ھر :  گیریم نتیجھ می

 . انجامدکمی بھ تغییر کیفی می

تغییرات  قتیو تمام اشیا پدیده ھا و . دنپدیده ھا در حال تغییر می باش ء و تمام اشیا: با استفاده از مطالب بالا می نویسیم  

 :  یا بھ عبارت دیگر . دنتکامل می یاب، بھ وجود بیاید  ھاکمی را گذرانده و تغییرات کیفی در آن

 . گذار از تغییرات کمی بھ تغییرات کیفی است ی تکامل نتیجھ 

                                                                                     قانون نفی نفی :  -۳

 ،ھنھ را بگیردشود یک چیز نو جای یک چیز ک بود آنچھ باعث می معتقدو  این قانون را با دید ایده آلیستی بیان کردھگل 

 . است قویتکامل روح و تفکر 

پدیده ھا باعث می شود کھ آنھا  ء و تضادھای درونی اشیا: اصلاح کرد  مارکس بعد ھا بھ این صورتاما این قانون را  

پدیده ھا می شود و بدین ترتیب ھمیشھ یک  ء و این حرکت نیز باعث تکامل اشیا . ھمیشھ در حال حرکت و تغییر باشند

را بیرون  بد آندارد و چیزھای را نگھ می کھنھچیزھای خوب البتھ نو ،  . گیرد نو می آید و جای چیز کھنھ را می چیز

 ود .ش تکامل حاصل نمی، نیاید و کھنھ را رد یا نفی نکند  نوبطور کلی اگر  . ریزدمی 
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( داری  برده) ، نو فئودالیزم ( . کند می ( نفی )  رد ، می باشد کھنھکمون اولیھ را کھ ، است  نوبرده داری کھ  مثلا 

کمونیسم ( مرحلھ  ؛  می کند ( نفی )  ردرا  ) کھنھ م (لیسفئودا ( نفی ) ، داریسرمایھکند ؛ می  ( نفی ) را رد ) کھنھ 

 . می کند( نفی ) داری را رد آید و سرمایھمی زم ) سوسیالی کمونیزم یعنیاول  ی

 . رسد می بھ کمونیزم  معھ چگونھ با جانشین شدن نو بجای کھنھ تکامل می یابد و از کمون اولیھمی بینیم کھ جا  

تکامل  ی بلکھ نتیجھ؛ تکامل روح و فکر نیست ی نتیجھ  نفی آنطور کھ ھگل معتقد بود ،گیریم کھ می بنابراین نتیجھ 

 . پدیده ھاست ء و درونی اشیا

 

 

 

 

                                                                                             تاریخ ماتریالیسم

                                                                                                     طالس :  

   

 ، فیلسوفی ھای یونان بندرھایدر یکی از ،  در روزگاران قدیم . بود ھاغیر از من و تو خیلی چیز . یکی بود یکی نبود

 .کرد  رفت تو آب دریا آب شنا می شد می ھر وقت ھوا گرم می ی کرد کھ اسمش طالس بود . اوزندگی م

مارآبی و خیلی جانداران  ،  پشت لاک . ماھی ، خرچنگ ، جانوران زیادی زندگی می کنند ، کھ در آب  می دید  طالس

 .دیگر 
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 میرد ؟  می کرد کھ چرا وقتی ماھی را از آب در می آورند می فکرھر روز در این مورد  او

 

 شویم ؟ تشنگی ھلاک می  بخوریم ، ازچرا اگر آب نباشد ما 

 

 ؟  چرا میوه ھا آبدار ھستند 
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 ؟  دارای رطوبت است ،  تغذیھ می کنند از آنچرا علفی را کھ گیاھخواران  

 

ماده  . آن جھان و زندگی است ءز یک ماده بھ وجود آمده کھ منشا: " جھان ا خب حالا با آن چراھای بالا می توان گفت 

و شکل  قیافھیک : چون اولاً است ؛ اولیھ  ی بنابراین آب ماده. بھ وجود آمده است  از آبھمھ چیز  بلھ ،  . آب است

 ) یخ  (  و ھم بھ شکل جامد )  گاز بخار (بھ شکل  است . ھم ھم بھ شکل مایع  . یعنیندارد 

 

 

 

 .بالاخره یک طوری آب دارد  می بینیدر ھر چیزی کھ دوما : 
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 .ھمیشھ در حال حرکت است  سوما :

تکھ چوب روی  دید یک، زد  کنار دریا ایستاده بود و منظره ھای اطراف را دید می کھ آقای طالس ھمینطوریک روز 

 :پرید و فریاد زد طالس از کلھ یخوشحالی  دفعھ برقیک می رفت .پایین و بالا  ، چوب با حرکت آب قطعھ . آب افتاده

لرزه می شود ، حرکت ا ھم کھ زمین ھبعضی وقت . مثل ھمین قطعھ چوب روی آب شناور است زمین فھمیدم ! حالا " 

ھمینطور کھ این قطعھ چوب را دارد تکان می دھد . البتھ آب وقتی می آب است کھ زمین را تکان می دھد . درست 

 تواند زمین را تکان بدھد کھ حرکتش شدید باشد .

 

 

 

                                                                                              آناکسیماندر : 

سال قبل از میلاد مسیح بدنیا آمد . روزی طالس گفت : " اگر آب ، ماده اولیھ  ۶۱۰آناکسیماندر شاگرد طالس بود و در 

 می باشد ، و جھان از آن بوجود آمده ، چرا خشکی وجود دارد ؟ 
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 ھمچنین چون آب ضد آتش است ، بنابراین وقتی ھمھ چیز از اب است ، چرا آتش وحود دارد ؟ 

 

بنابراین جھان از آب بوجود نیامده و ماده ی اولیھ یعنی چیزی کھ ھمھ چیز از آن بوجود امده ، یک ماده ای است کھ 

معلوم نیست جنس آن چیست ، و غیر مشخص است . اسم این ماده ی غیر مشخص را کھ ھمھ چیز از آن بوجود آمده 

ھمیشھ بوده . این ماده ، ادل بھ ثورت یک توده ی مھ آلود است ." آپیرون " می گذاریم . آپیرون ھیچ آغازی ندارد و 

 بوده و کم کم آسمان و ستارگان و سیارگان وجود دارد ، در ضمن اولین موجودات جاندار ھم بشکل ماھی بوده اند ." 

                                                                                                   آناکسیمن :

 

آناکسیمن یکی دیگر از شاگردان طالس بود . او آب و آپیرون را بھ عنوان ماده ی اولیھ رد کرده و می گوید : " ماده ی 

اولیھ ھوا می باشد . چون نامحدود است . ھوا در حال گرفتھ شدن و باز شدن است و تمام موجودات ھم در اثر ھمین 

دن ( انبساط ) بوجود می آیند . ھوا وقتی گرفتھ می شود ، باد و ابر و خاک و سنگ گرفتھ شدن ، ( انقباض ) و باز ش

 بوجود می آیند و وقتی باز می شود اتش پیدا می شود .

چون ھوا ھمیشھ در حال بلز شدن و گرفتھ شدن است ، تمام اشیاء جھان ھم مرتب در حال تغییر بوده و از حالتی بھ 

 حالت دیگر در می آیند .
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 هرقل�طوس �ا هرا�ل�ت هرا�لیتوس، :                                                                       

                                                                               

ھمھ چیز وجود دارد و  ، پسچون ھمھ چیز دائماً در حال حرکت و تغییر است : " فیلسوف یونانی می گوید  ھراکلیت 

 . چیزی بھ وجود می آید یک چیز از بین می رود کیعنی یندارد . ھم وجود 

جھان است و ھمھ چیز از آتش بھ وجود آمده است آتش ھمیشھ ی اولیھ ی ماده  ،  دنیا را ھیچ خدایی نیافریده و آتش 

 . ھمیشھ درخشان و جاویدان است و علت اصلی حرکت می باشد . خواھد بودبوده و ھست و 
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 ، آتش در سرازیری ابتدا بھ ھواسربالایی ( فراز ) . دیگری  و ( نشیب )  سرازیری : یکیجھان دارای دو حرکت است 

 .دیل می شود ھوا بھ آتش تب وبھ ھوا ، اب خاک بھ آب ، در سربالایی  . سپس بھ آب و خاک تبدیل می گردد

 

می توان جلوی آن را ھ توان آن را بھ وجود آورد ن ی. نھ میعنی اختیاری نمی باشد ؛ جبری است یک چیزحرکت ماده 

 .گرفت 

تبدیل  پیریعنی  ضد خودشمثلاً جوان بھ . خودش تبدیل می شود ضد بھ  ، چیزی وقتی در حال حرکت و تغییر استھر 

از ممکن است  ، چیزی کھ از نظر من خوب است چون است .بدی یکی  و یمثلاً خوب . ھمھ چیز نسبی است . می شود

 . دیگری بد باشدنظر 
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  ) روح خشک( بیشتر است  شآتشاز آتش و آب درست شده است . روحی کھ اما در مورد روح باید بگویم کھ روح  

زیاد باشد  روح آبش آنقدر البتھ اگر . و سست استخرد بی ) روح تر ( کھ آبش زیاد باشد یولی روح ؛ است خردمند

 . تبدیل می شود مرگیعنی زندگی بھ  . زندگی را می گیرد مرگ ھم جای ، کھ آتش را خاموش کند

                                                                                      آناکساغوراس : 

 

حرف ھای عجیب و غریبی  ، بطوریکھ وقتی بزرگ شد . شدیدی بھ تحقیق و مطالعھ داشت وقتی جوان بود ، علاقھ ی 

را گرفتند  یقھ ی آناکساغوراس نروحانیون آت. " ھمھ چیز ھمیشھ برابر با خودش می باشد  مثلا می گقت : "  . زد می

قرار دادند کھ  فشار ه را تحت تاثیرو آنقدر بیچار ؟ "  بود چی ت از این حرفزود بگو ببینم منظور : " یالاو گفتند 

 ."  آیدبھ وجود نمی مادهوقت از غیر  بابا منظورم این بود کھ ماده ھیچ: " آقای فیلسوف گفت 

 روحانیون آتن عصبانی شده و فریاد زدند :  

 

یی وجود نداره کھ خدا کردیم می فھمیت دوقتی  تبعی؟ کھ خدایی وجود نداره  یییعنی میخوای بگو فلان شده !فلان  " آی

 نیست . " یا  ؟ وقتی تبعیدت کردیم می فھمی کھ خدا ھست 

 . تبعید کردند آنگاه آناکساغوراس را
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 . تشکیل شده است ،  دنجھان از عناصر ریزی کھ ھیچ وقت نابود نمی شو ءتمام اشیا: " عقیده داشت  آناکساغوراس

در اثر این حرکت  . و آن ھا را بھ حرکت در می آورد.گذارد  ثر میروی این عناصر ریز ا " نوئوس " بھ نام  ای ماده

 . " می کند  یک شکلی پیدا اشیاءکدام از  ھر

این درھم و برھمی را از بین می  ) خداکل (  ولی عقل. جھان ابتدا درھم و برھم بوده است  : گوید میآناکساغوراس 

 . " برد 

باعث بھ وجود آمدن او شده و اولین حرکت  ساختھروحی است کھ از ماده ) ، خدا  عقل کل ( آناکساغوراس ، از نظر  

 شده است .موجودات 

 اناکساغوراس عقیده داشت کھ موجودات زنده از خاک بوجود آمده اند .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  امپیدکلس :

 

امپیدکلس می گوید : " دوستی و دشمنی دو چیز متضاد ھستند کھ بر جھان حاکم می باشند . نابود شدن چیزھایی کھ 

ستگی دارد . ھر گاه دوستی ، دشمنی را شکست بدھد ، وجود دارند و بوجود آمدن چیزھای تازه بھ دوستی و دشمنی ب

نگرانی و ناراحتی از بین می رود . و ھر گاه دشمنی ، دوستی را شکست بدھد ، جدایی و ناراحتی شدت پیدا می کند 

 ." از نظر امپیدکلس ھمھ ی چیزھا از خاک و آب و باد و آتش بوجود آمدند .
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ت : " ابتدا از خاک ، ھر عضو بدن بطور جداگانھ بوجود آمدند .این عضو ھای فامپیدکلس تکامل را قبول داشت و می گ

 زبان و غیره . –بینی  -گوش  –چشم  –پا  –دست  -جداگانھ عبارت بودند از : سر 

 

 بعد ھا این اعضا بطور نامرتبی بھ ھم وصل شدند و حیوانات عجیب و غریبی را بوجود آوردند .

 

 قرار گرفتند و جانداران طبیعی پیدا شدند .این اعضا بطور منظم 
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 از تکامل این موجودات ، انسان بوجود آمد .

 

                                                                                          دموکریت :

                                                                                       

در روزگاران قدیم در شھر " آبدر " یونان ، تاجر برده داری زندگی می کرد کھ پسری داشت بھ اسم دموکریت کھ بھ 

 این آرزو بھ دلش نمی ماند . دنیا گردی علاقھ ی زیادی داشت . خب مسلم است چون وضع پدرش خوب بود ،
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بنابراین بھ مسافرت ھای زیادی پرداخت و در این مسافرت ھا با دانشمندان و فیلسوفان زیادی آشنا شد . او اولین کسی 

ماده ی اولیھ را اتم دانست و گفت : " آتش و روح از ترکیب نامحدود اتم ھای مختلف کھ کروی ھستند بوجود بود کھ 

 می آیند . "

ظر دموکریت تمام اشیا از ترکیب اتم ھا بوجود آمده اند و این اشیا وقتی تغییر می کنند کھ اتم ھای آنھا تغییر کند . از ن

 دموکریت خیال می کرد کھ زمین مسطح یعنی صاف است .

 

 

 

 

 

                                                                                                  اپیکور : 

 

در زمان ھای قدیم معلم فقیری زندگی می کرد کھ اپیکور پسر او بود . مادرش جن گیر و جادوگر بود . اپیکور اعتقاد 

 داشت کھ اتم ھا ھمیشگی ھستند و ھیچگاه از بین نخواھند رفت .
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از نظر اپیکور اتم ھای اجسام جامد منحنی و پیچیده است و اتم ھای مایعات و بخار ، صاف و صیقلی می باشند . در 

زمان اپیکور یک ایده آلیست ھم زندگی می کرد کھ اسمش " الکساندر " بود . او قصھ ھای بدرد نخور و دروغ را خیلی 

در طبیعت بود . الکساندر ن ضد اپیکور بود کھ عاشق مطالعھ دوست داشت و از طبیعت خیلی بدش می آمد .بخاطر ھمی

 می گفت : " باید اپیکور را کشت ! "

 او حتی یکی از کتابھای اپیکور را ھم آتش زد . بقیھ ی کتابھای او ھم معلوم نیست چگونھ از بین رفتند .

                                                                                    نیکولوس کوپرنیک :

  

ساعت یکبار بدور خود و ھر یک سال یکبار بدور خورشید کھ مرکز  24کوپرنیک پی برد کھ زمین گرد است و ھر 

دنیا است ، می چرخد . کوپرنیک خورشید را مرکز دنیا قرار داد و نظریھ ی کسانی را کھ می گفتند زمین مرکز دنیاست 

 ، رد کرد . 

 کوپرنیک می گفت : " تمام سیارات مانند زمین دور خورشید می چرخند . " 

 او خیال می کرد کھ ستاره ھا نقطھ ھایی نورانی و ثابت و بی حرکتی ھستند .

                                                                                       جیوردانو برونو :
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 بود یی ا�تالیا شناسهانیک و لسوف�ف و ش�کش ۱۶۰۰ ه�فور  ۱۷ درگذشته – ۱۵۴۸ زادە

ساعت یکبار بدور خورشید می چرخد . علاوه بر این ، این  24او می گفت : " ھمانطور کھ کوپرنیک گفتھ زمین ھر  

دارد . ماده دارای  آسمان سر و تھ ای ندارد و در آن بی نھایت ستاره مانند خورشید و بی نھایت سیاره مانند زمین وجود

 و این حرکت باعث پیدا شدن چیزھای مختلف می شود . حرکتی بی پایان است 

 جھان ترکیبی از ھوا ، آتش ، آب ، خاک و اتر می باشد .

 ( از نظر او اتر یعنی بخار رقیقی کھ پشت جو زمین جمع شده )

 

دارند . ایده آلیست ھا کھ می دیدند ، برونو یک  اگر جسم نباشد ، روح ھم وجود ندارد . بنابراین جسم و روح وحدت

ماتریالیست مبارز و سر سخت است او را دستگیر کرده و بھ زندان انداختند . سالھا بعد او را از زندان بیرون آورده و 

 در آتش سوزاندند .
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                                                                                                        پلر :

                                                                                                                        

بھ طرفداری از کوپرنیک مطالعات او را دنبال کرد و علاوه بر اینکھ اشتباھات او را اصلاح نمود ، آنھا را کامل تر 

 کرد . نتیجھ ی مطالعات و تحقیقات کپلر در سھ قانون او خلاصھ می شود :

قانون اول کالپر : مسیر مریخ و تمام سیارات دیگر دایره نبوده ، بلکھ بیضی می باشد . یعنی مداری کھ زمین و سیارات 

ضی می باشد ، نھ در در یکی از کانون ھای بیدیگر روی آن بھ دور خورشید می چرخند ، بیضی است و خورشید ھم 

 مرکز آن .

 

قانون دوم کپلر : وقتی سیاره نزدیک خورشید است ، سرعتش بیشتر از وقتی است کھ خورشید دور است . یعنی سرعت 

 سیاره روی مدار ، یکسان نیست .

 .روز طول می کشد  365روز و گردش زمین بھ دور خورشید  88قانون سوم کپلر : گردش عطارد بھ دور خورشید 
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                                                                                   گالیلھ ئو گالیلھ ئی :

                                                                                                                   

بود کھ یک روزی الکی یک عدسی را نزدیک چشمش گرفت و یک عدسی جانم واسھ تان بگوید یک عینک سازی 

 دیگری را ھم در فاصلھ ی دورتری از چشمش قرار داد و دید چیزھایی کھ دور و برش ھستند ، بزرگ می شوند .

 

  ا خودش یک دوربینی ساختآقای گالیلھ از این جریان با خبر شد و رفت و علت بزرگ شدن چیزھا را فھمید . بعد ھ

 کھ ھمھ چیز را خیلی بزرگ ولی وارونھ نشان می داد . باز مدتھا گذشت و دوباره  دوربینی ساخت کھ ھر چیز را 

 ھزار برابر بزرگتر نشان می داد ، البتھ نھ وارونھ . 

 یک روزی ، دوربین را بھ ماه انداخت و گفت : " اونجا ھم عین زمین کوه و دره داره . یعنی خورشید ھم ممکنھ کوه 

 آن را  ؟ بگذار دوربین را بیندازم روی خورشید . آھان . ھمھ اش از آتشھ ولی یھ لکھ ھای تاریک رویداشتھ باشھ 

 ی این لکھ ھای بی پدر و مادر آن را تاریک کرده اند ."بیچاره ! خودش ھمھ جا را روشن کمی کند ول گرفتھ .

 ببین چقدرستاره ! میلیون ھا ستاره اینجا بود و ما  گالیلھ دوربین را بطرف راه شیری حرکت می دھد : " آخ آخ آخ !

 خبر نداشتیم ؟
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ناکس ! تو سھ تا ماه داشتی و  یھ کم دوربین را بیاوریم اینورتر ، آھان ، الان دارم مشتری را دید می زنم . ای مشتری

 ما خبر نداشتیم ؟ آخر چرا باید زمین یک ماه داشتھ باشد و مشتری سھ تا ماه ؟ این بی انصافیھ ! "

بچھ ھا پیش خودمان بماند ، نمی دونید اگر گالیلھ بھتر دقت می کرد و یھ دوربین قوی تری می ساخت و می دید مشتری 

 رد ، چقدر کفرش بالا می آمد .تا ماه دا 12بجای سھ تا ماه ، 
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                                                                                         فرانسیس بیکن :

 

نباید چیزی را بدون دلیل رد کرد . بیکن یکی از او عقیده داشت نباید ھیچ چیز را بدون دلیل قبول کرد . ھمینطور 

 ماتریالیست ھای بزرگ و مبارز انگلیسی بود کھ از نظریھ ی اتمی دموکریت طرفداری می کرد . 
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                                                                                          توماس ھابس :

 

ھابس یکی از ماتریالیست ھای انگلیسی بود کھ جھان را ماشینی می دانست . ھابس عقیده داشت جھان تشکیل شده است 

از اجسامی کھ ھر کدام جداگانھ کار خود را می کنند . بطور کلی او یکی از ماتریالیست ھای مکانیکی بود . نظر ھابس 

، دولت را بوجود می آورد ، زیرا جامعھ ای کھ دولت نداشتھ باشد  درباره ی جامعھ این بود کھ جامعھ فقط برای آرامش

 انسانھا برای یکدیگر گرگ خواھند شد . 

 

                                                                                           رنھ دکارت : 

 

دکارت عقیده داشت طبیعت مجموعھ ای از ذرات مادی است ، ذراتی کھ از ماده ساختھ شده اند . از نظر دکارت جھان 

یک ماشین بود . او ھم عناصر مادی را قبول داشت و ھم عناصر روحانی را ، روی ھمین اصل بھ او دو گرا ھم می 

 کھ نباید بھ حواس اعتماد کرد .گویند . دکارت معتقد بود 
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                                                                                       باروخ اسپینوزا :

 

 

او برخلاف دکارت فقط جھان مادی را قبول داشت و می گفت : " طبیعت خودش ، خودش را بوجود آورده است . " او 

 دانست .اھل ھلند بود و ماده را جاودانی و دارای تضاد می 

 

                                                                                                جان لاک :

 

جان لاک ، ماتریالیست انگلیسی می گوید : " وقتی ما چیزھای  دوروبرمان را بوسیلھ ی اعضای حسی مان (گوش ، 

راجع بھ آنھا می اندیشیم . اندیشھ ھایی کھ بوسیلھ ی حواس بوجود می چشم ، بینی ، زبان ، دست ) درک می کنیم ، 

آیند ، اندیشھ ھای حسی نام دارند . اندیشھ ھای حسی باعث می شوند کھ ما کیفیات را بشناسیم . کیفیات از نظر جان 

 لاک بھ دو دستھ ی اولی و ثانوی تقسیم می شوند .
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دستھ ی اول یا کیفیات اولی ، کیفیاتی ھستند کھ نمی توان آنھا را  از ماده جدا کرد ، مانند حرکت . ( بچھ ھای عزیز 

و ماده و حرکت را بھ ھیچ وجھ  حتما یادتان ھست کھ گفتیم ماده و حرکت آغاز و پایان ندارند و بدون ھم وجود ندارند . 

 نمی توان از ھم جدا کرد . )

، کیفیات ثانوی کیفیاتی ھستند کھ می توان آنھا را از بین برد و یا تغییر داد و یا  بو کھ  از ماده بلند می  دستھ ی دوم

 شود یعنی از ماده جدا می شود .

                                                                                          : دیدرودنی 

                                                                          

 

دیدرو ، ماتریالیست فرانسوی معتقد بود جھان از ماده ساختھ شده و ھمیشھ در حال حرکت و تکامل می باشد . او می 

 گفت : " جھان را می توان شناخت . "
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�ش، آنری پل :                                                                                 دولباخ بارون دی�ت

 

ھولباخ می گفت : " ماده ھمیشھ وجود داشتھ و ھیچ چیزی او را نیافریده و بطور جداگانھ در خارج از ذھن انسان وجود 

دارد و در زمان و مکان نیز بی پایان می باشد . ماده ھمیشھ در حال حرکت است و حرکت را نمی توان از ماده جدا 

 کرد . " 

 

                                                                                                   ھلوسیوس :

 وسیهلوس ن�آدر  کلود

 

او ھم معتقد بود کھ جھان از ماده ساختھ شده است . و دائما نیز در حرکت می باشد . از نظر ھلوسیوس احساسات  

ھ آن می توان بھ دانش دست یافت . او می گفت : " ھمھ از نظر استعداد برابرند دارای ارزش زیادی ھستند و فقط بوسیل

 و فقط شرایط محیط و آموزش در رشد فکری موثر است . "
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گ�لودو :                                                                                اس�آندر   ��اخ�ف�  فون   

  

زنده کرد . فویرباخ ایده آلیسم ھگل فویرباخ بزرگترین ماتریالیست قبل از مارکس بود . او ماتریالیسم را با وجود خود 

را بھ شدت کوبید . و گفت : " بھ ھیچ وجھ روح نمی تواند ماده را بوجود آورده باشد . این ماده است کھ روح  را بوجود 

 آورده است . " 

ح قرار داد.  البتھ او از اینکھ سھ قانون دیالکتیک ھگل را ھم با " روح مقدم از ماده است " ھگل او ماده را مقدم از رو

دور انداخت ، اشتباه بزرگی را مرتکب شد . او بدست آوردن شناخت را از طریق گذراندن دو مرحلھ ی شناخت ، یعنی 

ر ) امکان پذیر می دانست . بدین ترتیب او شناخت منطقی ( بوسیلھ ی تفک -2شناخت حسی ( بوسیلھ ی حواس ) و  -1

 نشان داد کھ شدیدا مخالف ایده آلیسم است .
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                                                                                         کارل مارکس :  

 

 

 مارکس.  بود برده فرو وحشت و ترس در را ھاآنۀ ھم و شده تمندان ثرو دماغی مو او .بدنیا آمد 1818در سال مارکس 

 ". ندردا رابطھ باھمھا دهیپد و اءیاش تمام" :  زد ادیفر  متافیزیك خلاف بر و ختیرآب  یرو را متافیزیك ۀپت

 . دیبدھ گوش پس ؟ا چر حالا.  دیپرآلیستھا دهیا و داران ھیماسر یرو از رنگ حرف نیا با

؛ فلسفھ.  است ھنر، ھنر.  است بکتا ،بکتا.  خراست ، خرمثلا .  ندارد ربط ھم بھ زیچ ھیچ" :  گفتیم متافیزیك 

 ند ندار ھم بھ یربط و داشتھ وجود داگانھج بطور خودشبرای  ھانیا از کدام ھر.  است استیس ، استیس.  است فلسفھ

 کس مار یول"  . ندارد کخاھب یربط سنگ.  ندارد استیس و فلسفھ بھ یربط ھنر یا و ندارد استیس بھ یربط فلسنھ، 

 : زد ادیفر

 

بشر  خدمت بھ را آن و داد ربط استیس با را فلسفھ ، اصلھمین  یرو و " . ند دار طیر باھم ھادهیپد و اءیاش تمام" 

 . درآوردزحمتکش  ۀطبق نجات یبرا یالھیوس تربصو را او و گرفت
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 تا کھ داد خرج ھیرا یابتکار و ، آورد بوجود را کدیالكتی سمیالیماترھگل ،  کدیالكتی و رباخیفو سمیالیماتر با مارکس

 وفداران طر از او.  کرد تیبشر رابھ خدمت نیبزرگتر بیترتبدین  و ، بود دهیسنر یلسوفیفچ یھ فکر بھ زمان آن

 مارکساسم  کسھر  ھم امروز ، نیھم ربخاط.  بود داران ھیسرماپذیر نا یآشت دشمنان از و کارگران سختر س انفعمدا

 . شودیم خیس داران ھیمارس بدن بر مو ، آوردیم را

 

فداران رط از کھ مارکس فدارانطر ۀ مبارز واقع در.  کنند یم کس مار فدارانرطبا  یسخت ۀ مبارز داران ھیماسر 

مبارزه  نیا جامسران و است ریناپذ یآشت ۀ مبارزک یمایھ داران ، سر با ، ھستند کارگران بخصوص ، زحمتکشان یواقع

 . کشاند یم یابودن بھ را داران ھیماسر و آمدهرد  یستیالیسوس انقلاب بصورت کارگرانرھبری  بھ

 

 یستیآل دهیاۀ چنب لگھ کدیالكتی.  دارد فرق آسمان تا نیزم از گلھ دیالکتیک با مارکس کدیالكتی کھ نماند گفتھ نا البتھ

 ھیعل بر یا برندهسلاح  صورتب را کدیالکتی او.  داد یستیالیماتر ۀجنبآن  بھ و هکرد اصلاح را آن مارکس و داشت

 . داد کارگران بدست داران ھیماسر
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                                                                                    ک دیالکتی سمیالیماتر

 کھ دھد یم نشان بشر بھ یخیتار سمیالیرمات.  آورد وجودب رایخی  تار سمیماترپال ، درجامعھ کدیالكتی کردن دهپیا با او

 .  دھد رییتغ را جھان چگونھ

 علاوه مارکسکھ  میدید یول کردند یم ریتفس و فیتعر را ھانج فقط، کس مار از قبل لسوفانیف تمامبلھ بچھ ھای عزیز ، 

 . است داده نشان ھم را آن دادن رییتغ راه،  کردهبررسی  یتر یعلم دید با راجھان  ھاینک بر
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 :  از این نویسنده منتشر شده

 برای نوجوانان                                     ماتریالیسم دیالکتیک         

 برای نوجوانان                                     ماتریالیسم تاریخی            

 برای نوجوانان                                     فلسفھ                           

 برای نوجوانان                         قصھ ی ستاره ی کوچک سرخ          

 برای کودکان و نوجوانان                   قصھ ی بھشت برای تو ، زندگی برای ما    

 نتشر می شود : م

 برای نوجوانان             امپریالیسم                                               
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